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یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ 
قیمت فقط : 


۵ تو مان ناقا 


گردهی از هنر هندان ابر انی در خادج سر گردان شده‌اند . «جرابد» 


منو بر گردونه خونه ... 


هت نامه "فکاهی - انتقادی اما 


1 فطل ادا ۸ - 


ااااااااااالااللاااللااااللااااللااااالااااللللالللاچاب ‏ از 


مس خیابان مبارزان 


مدير مسئول - رضا شمشادیان 
زیر نظر . شورای نویسندگان 


"فانوس نشریه‌ای است ى به هیچ‌حزب - دسته وگروه سیا سی ومذهبی بستگی ندارد . 
روزولت فا ساختماه ن شماره ۲ - آپارتمان شماره ۰ ۱ 


تلفن ٠‏ . صندوق پستی ۱۹۴۲۷ 


ما نگوئيم بدومیل به ناحق نکنیم 
حامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنيم 


انشا و کم له هو در این شرایط حساس 
که جامعه دوران پس از انقلاب را می‌گذ ر 
بسیار د شوارو در مواردی غیر ممکن است زیر 
هنوزالت) بات هت ر از انقلا ب TT‏ 
صرفا " کک ۳۹ ین و آن خوش تیاید 
و پیامدهای ی‌رابه همراه بیاورد . به‌این 
NS‏ کک شروع کا ر اغود 
بی پروا و صمیمانه موضع خودمان را با شما 
خوانندگان گرا می و همه‌ی هموطنان عزیزمان 
در میان می‌گذاریم تانگته‌ای 9 دز روش و 
کاری که شروع کرده‌ایم باقی نما ند . 
فانوس "نشریه‌ای است صرفا " فگاهی و بدون 
هیچگونه‌وا بستگی به احزاب » دستجات وگروه 
های سیاسی و مذهبی . ۱ 
ما دروغیردازی » جعل افکا روواقعیت ها ,گزافه 
گوتٹی »گرا ند یسما ن کرد ن مسائل اقترا e‏ 
زدن‌وازاین‌دست را » مطرود می‌دانیم وصرفا " 
به واقعیت‌های موجود نظر داریم . 
د رنقل‌خبرها ۳ ما نشریات وجراید 
کشورو سایر وسائل رتباط جمعی هستند و اگر 
سوژه‌ای » کاریکا توریو یا مضمونی بر اساس‌یک 
خبر منتشره دروسائل ار رتباط جمع یکشور تهیه 
و چاپ‌کرد یم دلیل‌برصحت 1 ن خبر و یاتائید 
آن خبر از سوی ما نیست . 


همکاران این نشریه از میان اشخاصی انتخاب 
شد ه‌اند که کوچکترین نکته مکتومی در زندکی 
مطبوعاتی خود ندارند و بلکه به دلیل نشر 
مطا لب لتق دی در جراید حتی مورد غضب 
رزیم E‏ روا 

ایجاد ارب وم يا مبلغ E‏ 


هد ف ماآ نس تکه در خطی مرد می و آنچه‌مرد م 
و آن هستندگام ط ۳ و در این راه 


هستیم . 

این شماره از "انوس ' عاری از نقص نیست و 
به‌همین د لیلاست که از شما میخواهیم نقاقص 
کارمان رایادآورشوید . "قانوس " را بخوانید 
و خود را تنہا خوانند هما ندانید بلکه هرکس 
که انوس را می‌خوا ند و در زمینه‌های مختلف 
طنز و کاریکا تور ذوقی دارد همکا ر ماست و ما 
این‌همکاری‌را به جان و دل می‌خریم این‌است 
که‌د رهمین‌جاازهمه‌ی شما عزیزان برای‌همکاری 
با مجله‌ای که‌به خودتان تعلق دارد دعوت به 
عمل آوریم و منتظر مطالب‌طنز -شعارفگاهی 
و کاریکا تورهای شما هستیم . 


اسکندر دلدم 


۵ فقط طنر نوس ها بجوانند . 


مصطغعی 
روی جلد: چمر آن 
دکتر " مصطفی چمران " معاون 


نخست‌وزیر به نوشته‌ی ر روت 
اطلا عات تنب معاون نخست وز بر 
ر ات مسلسل به لہ ست 


گرفته 

انرو هد شا نوی 
IS ll‏ 
دل هر ایرانی و تامش در تاریسخ 
۰ ایسران بل 


"لب زا ده" را خبر سازترین 
جر ایس ازانقلا بلقب داد هاند . 
قاطعیت را از خصوصیات " قطب 
زا ده میدانند .اونخستین ساعات 
تصدیاش به‌صدا وسیمای جمهوری. 
متوجها ش‌بود هأ ست . خود ش‌میگوید . 
ازانتقاد سر ای دوم او 
بین انقاد و افترا و 
ب yT‏ خصوصیات : 
زاده ا ست که پشت جلد ان هفحه 
قا نوس وا به ) و اختصاص داده‌ایم. 


" رایک " تلفی ۲۱۶۰۸ الا 


"از روزی که تصمیم به‌انتشا راین مجله‌گرفتیم د ربد رد نبال دوستان قد یمی و طنز نویسان عزیزی‌هستیم که‌قبلا " افتخا ر همکاری آنها ۱ را داشته‌ایم 

سراغ شماره تلفن دوستان را گرفتیم گفتند تلفن ندارند | درس منزلشان را خواستیم گفتند صاحبخانه وان کد د بنیا د 
اولین شماره مجله‌امان را انتشاردهیم 
و ضمن آن شماره تلفن‌خودمان را هم بنویسیم تادوستان تماس بگیرند ما هم چای را دم کنیم و قرار بگداریم تا ضمن خوردن ¿ یک استکان‌چای 
خانگی | برنامه همکاری آینده‌امان را تنظیم تمافیم . مخلص از صبح الا طلوع تا بوق سک منتظر تلفن‌ها ی شما هستم . 


( شماره تلفن را یادداشت کنید ۰ ۸۲۹۹۷۱) 


کک خانه بگیرند ا ودا دت 9 یای بسته از ز اینورواونورمطالبی 3 آوری کردیم نا بتوانیم 


فانوس ۳ 


اطلاعا ت : 


مثلت ار ۱ سرائیل شاه این 9 
ا 


و مثلث مبارک رهبری - ملت و ار تش 


برای آتش‌نشانی در ایران . 


اطلا عات : 
الیزابت تایلور علیه انقلای ابران 
فانوس: ۲ 


اینو میگن ضد انقلا بی واقعی 
کیهان؛ 

وزیر نیروی کابینه آ موزگارد ستگیرشد . 
فانوس: 

مگر کابینه آموزگار "نیرو" هم داشت ؟ 
کیهان : 

بک ری ده زا اا 
و سرسپردگان رژیم سابق در بک برنامه 
تلویزیونی اعلام میشوند . 
فانوس: 

به این ترتیب س به یک سریال 
طولانی است 
کیان 

ه ۶۰ تن برنج و ۵۰ تن روغن نباتی 


هر هفته در تهران توزیع میشود . 


فانوس: 
و به این ترتیب نان محتکران می‌افتد 
توی روغن . 


کیهان : 
به خاطرروزی‌زن وفرزند انم وارد ساواک 
شدم ۰ ۰ 
فانوس : 
... تا روزی خانواده‌های دیگرراقطع 
اب ا 


یران تریپون ؛ 


فا نوس ۴ 


عیبی نداره» عوضش تا دلت بخواذ 
د یگران عضوش هستند ۰ ۱ 
ایران تریبیون : 


شا پور بختیار د ولت" زا د تشکیل میدهد . 


فانوس؛ 

البته » در رويا. 
واشنگتن پست ۰ 

کردستان صحنه برادرکشی شد . 
فانوس: 

چشم شما روشن . 
بامداد؛ 

و صد یقی نباشم 
کنار میروم . 
فانوس : 
یعنی باید به فکروزیر دیگری‌برای‌وزارت 
کار باشیم . 
بامداد 

قطب زا د هگفت گروهی از نشریات توقیف 
شده آزاد میشوند . 
فانوس " 

و لا بد دوباره تعطیل . 
کیهان . 

دولت برای‌خانواد هشهد اخانه‌میسازد . 
فانوس * 

رفتم که شهید شوم . 
جمپوری اسلا می 

در مپاباد دانشگاه تاسیس میشود . 
فانوس ` 

حتما" "عزالدین‌حسینی "هم استاد شان 
است . 
بامداد : 
" برداشت محصول توتون‌شما لآ غازشد. 
فانوس , 

قابل توجه خرمن سوزها . 


2 E 


اگر دولت باز ر گان کنار بر ود 


تک یه اسلامی مسلما " 
پس از انتخابات ریاست جمپوری کنار 
خواهدرفت . حالافرض‌کنيم دولت بازرگان 
کنار رفته و اعضای دولت دنبال کارهای 
دایگری‌رفته‌اند . ببینم پس از ازکناررفتن 
دولت بازرگان هر یک از اعضای هیئت 
دولت چکاره ‏ 

# بازرگان کتاب‌های‌فکاهی مینویسد . 

. # دکتر "یزدی " کلاس زبان انگلیسی 
باز ىگن 

٭ " صادق‌طباطباعی " ی 


میشود . 
# و 1۱ قطب زاد ه 1 


خواهد شد . 


هم شورای موسس 
اخراجیون از تلویزیون را تشکیل‌میدهد. 


صف به صف در | 
این روزها اگر از مقابل سفارت ایالات 
متحد ه*حقوق بشر (! ) بعنی آ مریکا بگذرید » 
چشمتان .از مشاهده* خیل عظیم جوانان 
غیورگشورکه‌برای تحصیل راهی بنگه* د نيا 

هستند » گشاد می شود ! 
با این تفاصیل به همان نسبت که صف 
مشتاقان تحصیل درخارج درازتر می شود » 

صف تحصیلکرده‌های خارج‌که برای پید اس 

کردن کار به ایران آمده‌اند نیز » طویلتر 


می گرد د . بنا بر این نتیجه می‌گیر یم که 


صف ل ۱ 
AT‏ ه 
39 ۱ صف :ب ي 


1 اپراد کا 


بخیه به آیدوغ ! 


مظلو میت باز ر گان ... 

صادق طباطباتی سخنگوی دولت در 
ک4 از مصاحبه‌های اخیر خود گفته‌بودکه 
دولت بازرگان مظلوم‌ترین دولت تاریخ 
أ ست . 

- با توجه به اینکه مظلومیت در برابر 
ظالم و سکوت مظلوم در برابر ظالم طیق 
مظلوم بازرگان به دلیل عدم قاطعیت در 
برابر ضدانقلابیون ظالم به نظر نگارنده 
علاوه‌بر مظلومیت گناهکارترین دولت نیز 


. فاش " گاومش i‏ 
اضافه 
کارمند اولی اضافات ما رو داذن 
بجز یکیش رو . 
کارمند دومی كدوم یکیش رو . 
کارمند اولی - اضافه خواب | 


صدور تکنولژی ۰۰۰ 

یونایتدپرس کر ارس داده بود که 
آمریکاغیپابا مقامات‌چینی توافق‌کرده‌اند 
تا به پیشرفت صنعتی چین کمک کرد هوبه 


۳ چرا با ۰ این e‏ 
هد .زیر رگد E‏ رژیم 


گذ شته‌به‌صنعتی شدن ایران هم کمک‌های 


آنچنانی کردند و به صدور تکنولژی که 


نمودند که نتیجه‌اش هم همین بلبشوی 


ee 


تددس ن 


× چہار جاسوس اسراغیلی در أیر 
دستگیر شد نك . 

- یعنی جاسوس‌های اسرائیلی‌درایران 
زیادهستندکه ۴ نای آنمهابد شا 
9 د ستگیر شد ه‌اند 

# پدر پالبزبان دستگیر شد . 
" - بعنی پالیزبان پد رش‌درآ مد ه‌وخودش 
خبر ندارد . 

«الیزایت تایلور علیه انقلاب ابران 
توطئه می‌کند . 


نسی‌آورده 


یعنی البزابت تایلور هم در ایران 
منافعی داشته و ما نمی دانستیم ۹ 
7۷ ارد شیر زاهدی به مرز ایران وعراق 


اھک“ 


فعلی جامعه به اصطلاح صنعتی ایران است 
بهرحال عنقریب. است که چین نیز به 
عقوبتی که ایران گرفتارش شد دچارشود . 


1 هوشنگی‎ tt 


اسکناسهای شاه رو سیاه ! 


" بامداد "خبر داده‌بود که‌اسکناسهای 
شاه روسیاه به جریان افتاده است‌باگرانی 
و تورم موجود که از رژیم گذشته برایمان 
به ارت مانده است و در همان زمان که 
شاه در ایران بود و هنوز اینچنین‌روسیاه 
نشده بود اسکناس‌هایش ارزشی نداشت تا 
چه برسدبه اسکناس‌های‌شاه روسیاه که‌این 


بان فادسی « المعانی فی‌الکلمات » 


- یعنی اینکهآ قای‌زاهدی هم انحرافات 
اخلاقی داشته و ما نمی دانستیم . 


یعنی اینکه کارتر خط قاسملو ر 
میخونده و ما نمی دونستیم . 


#ٍ هنرمندآن ایرانی بها مریکارفته‌اند . 
- یعنی اینکه " اویسی " و ازهاری" 
هم هنرمند بوده‌اند . 
#ٍ شاه‌سابق خیال‌ترک مکزیک‌راندارد. 
- یعنی آینکه‌جای‌دیگه راهش نمیدهند 
که پرود . 
و رابطه رالا دلار قطع ميشود . 
یعنی انشاءالله رایطه ایران هم با 
استعمار قطم خواهد شد . 


منافق -آقای قطب زاده حقیقت داره که ند در نلویزیون سانسور وجود دارد ؟. 


قطب زاده - خیرا ‏ 
منافق - ولی حقیقت دارف ۰. 
قطب زاده - از کجا این‌حرفو می‌زنی 
منافق.- برای اینکه برنامه تلویزیونی خود منو سانسور کرده بودین | 
قطب زاده - چطور این حرفومی‌زنی ؟ 
منافق - برای اینکه من در برنامه قبلی دوسه تا سرفه کرده بود ولی در موقم پخش ديدم که آنها را سانسور 
کرده و از نوار درآورده اید۱ ٠‏ 


عکس اتتصاصی ا 
از زد و خورد شاه و و لیعهد سابی EY‏ 


مشتری . پشمک یزدی جطور ؟ 
شیرینی فروش : اونم نداریم نمی‌دونم کدوم 
بازرکا نی بود هکه‌همه‌را خرید هوافتکار کرده ا ۱ 


در داد گاه انقلاب ۰ .. 
قاضی به ضد انقلابی رو کرد و گفت . 
مید ونی اگردروغ بگوثی چه‌سرنوشتی داری ! 
ضدانقلا بی جوابداد .یله » میبرنم جهنم . 
قاضی ادامه‌داد :واگر راست بگوقی چطور؟ 
ضد انقلا بی‌گفت :آ نوقت تبربا انم میکنند. 


۱ a 


ن شاه سابق و ولیعهد سابق پوشانده شده است ۰ 


ESS‏ ا 


عمومی ) قسمتی از بد 


OS 2 


( برای رعایت عفت 


فانوس ۶ 


1" ۹ 


از رئيس سیا خود "ترنر" 
با درود و سلام داغ وولسرم 
دهم اکنون گزارشات جدید 
بود اوضاع ما كمى در هم 
یافت پایان چو کار نوسازی 
بسازی کودتا و جنگ وگریز 
همه آماده‌اند مسامسسوران 
همگی شان زرنگ و جلد و زبل 
کردهام من پیاده طرح نوين 
تر بیت کردهام دوصد‌جاسوس 
به شما میدهیم قول شرف 
قول سردانه میدهم بنده 
گوش مامور ما دگر شنواست 
میکروفن کار می‌گذارم من 
بعد ازاین نوکران خاص‌سیا 
میکشممن به سمت ویسرأنی 
این سیا » آن سیای سابق‌نیست 
لايق خضدمتیم سا پس از این 
بابه خدمت گرفتن ولیان " 


شده‌ام من به کار خود دلسکسرم 
محرمانه برای كاخ سفيد 
در گذ شتسه » ولی س‌د ۵ سسسرشسسم 
حاضرم بنسده بهر هر بازی 
بسازی‌سورش و بپساش و بسریسز 
بهر رفن به جانب ايران 
مرد یسا زن » ز خوشگل و بد گل 
صد روسیسه و مخالف جين 
آدم و گاو و شیرو مرغ و خسروس 
" گاف " کمتر کنم در آینسده 
هر کجا حرف و صحبت ونحواست 
بعد از این ماهرانه در ارزن 
سعی دارند بسررضای ا 
که شما گفتسه‌اید لايق نیست 
میگی نه »› باز کن چشاتو ببین 
بهره‌گیری ز شخص " پالیزبان " 
کم بترس از سیا بیا نزدیک 


. ۵ 


۹ 


ی 0 


2 : ۳۹ میدانید ِ 


ِ " یکی از احزاب خلق الساغه‌ای 

2 در ان بسوجنود ود اند زر 
ذمکرات برهیری و ك 
اا ا 


ETE ER 3‏ اشد 
هدرهربارهواجه با آشوبهای 
فراوان‌شدواوهم بیرحمانسه 

دستور سرکوب مردم را داد . 


rr E 


ب 


۱ ۹ 
> که ملک اهر هار یکماروزیر 


ِ ۳ ا 

بعك از ز جنگ ہین الملل دوم و 
حکوشت را غان ن چندنفر ازگروه 
4۲ نفردکتر را 7 ازو 


خلیلملکی و TS‏ 
8 
آیا میدانید , 


ج این دونفر هرکدام در وزنامه‌ای 


حتداگانسه د ستا بسة. 

ایدئولوژی خود و افشاگری در 

مورد حزب رتود ه ژد نش . 

۱ رآ یا میدا نید 

که‌خلیل‌ملکی هی 

Nal hE 
صو د سو‎ 

یبد بید ۵ اقتصادی است 

٭آ یا میدانید ۱ 

که رضا خان در ایران اصولا" 


میگویند از سقراط میپرسیدند ۾ 


فودالمانی ‏ 7 | سکوب کرد کت ۱ 
مخالف 


۱ به جنوبد عوت کر 
- بعدا اورا 


ی 
ِ ۳ میدا نید 
ازفتودالهاثی‌که‌مورداحترام ۱ 
۳ 


رضاخان بودشوکنت الملک 


TT‏ دز امیر اسداله علم وزیردربا 
1 :که ا خمد قوا م ملقب‌به‌قوام الت 


طاغوت بود که پدر و پسر تبعه 


" دولت انگلیس بودند. 


رت میدانید ‏ 


از کسانیکه همیشه ا ۱ 


ں کشتی‌ها یش در خلبچ 
در بود ندبه FE‏ 


٠ N A 


رضاخان به ساو 


در تهران در خیابان ژاله تحت 


برای‌یکهفته به تهران 

ورت اقب 
بیدرش توصیه کرد که رضاخان 

به‌چیزی پا یبد نیستا فر یبا 
او را نخور و به تهران نرو و او 
آمد و گرفتار شد . 

رآ یا میدانید 

آنچه که خزعل بسرش آمداو 

قبلا" به‌سر برادرش نزعل آورده 


ق 
ہو آیا میدانید 
یکی از کسانیکه‌رضاخان دردوره 
حکومتش او را ترور کرد 
که‌اگر زنسده میماند یگی‌از 
چپره‌های‌در خ‌شا ناد بيات معا صر 
اا 

بوآپا میدانید 


منزل میرزاده عشقی ترد 
درو ازه‌دولت بودکه قبلا" عشفی 


بخاطر' طلا عی که از ون 


او د أده و از منزل < رجح 


بعقیده تو کدام بت اسنت ٩‏ آدم . 


1۳۹ موری‌بدرب وتا با 


نامه‌ای‌دارم‌و باید با دست‌خود 
به اوبدهم ایا ین عشقی خود 
برای گرفتن نا رو ورور ۱ 


و 


۱ ۳۹ میدانید 1 ۱ ۱ 
دوب آهن ۱ یران داری هرا ۱ 


کارمند و کارگر 
آیا میدانید 


است . 


۱ که‌ظرف فیت ذوب آهن اران »۶۰ 
در هر جای دنا فقط چهارزا 


کارگر و کارمند کافی | ست : 
بر آیا میدانید . .. 
ا 


۰ ريال برای ذوب آهن e‏ 


ن حزب 
سیایآمریکا و با تو N‏ 
وآ یا میدانید 
اولین کسي که که در تارب 


ملل متحد گفت این‌ساز ن بدرد 


9 ۳ E 


سوکارنو رهبرمردم آندونزی‌بود ‏ 


#آبا میدانید 


و عجز خود را بوسیله دبیر کل 


خود اعلام کرده است . 


٭ آ یا میدانید 
سرما به‌داران آمریکا در اغلسب 
شرکتهای زا یمن سپامدا 
۳ هستند . 
ایا میدانید 

مبارزات اصلی چریکهای تا 


که ملت ایتالیا را بنفع امریکا ' 


نیست آندونزی _ 


بودکه با کودتای موهارتو بکیک . 


رن 


نوع ع نفو ات 


یکی دیک أ زک رهای مشعشعانه‌اش ی eh‏ 


د بتعطیل و ورشگستگی مایم 


روپ لمان بود . 


۱ عاقد قرآرداد کنسرسیوم دکترے. 


آمینی وزیر داراشی کابینه . 


- سرلث کودتاچی ا 
بر آیا میدانید 


هنگا م عقد قرار سم 


شده که على 
نی 


سوت و ِ 
است و وقتی محمدرضا خبردار ا 


دنک او / a‏ داد 


بودند که هر سه + خنوب 
e a‏ را ادا کردند و بعدا":. 


EN ارز‎ Ra 
. گران فروخت ود یدیم که بکی‌از‎ 
. سر زان رژیم از آب در آمد‎ 


زی‌زی - شوهرم توی‌خواب مرتب حرف 


مبزنه . 


بعضی‌ها بقدری بدشانس هستند که‌اکر 
مغاز ه کلاه فروشی هم باز کنند ‘ خلا یسق 


آیند أ 
می ' ينك , 


از دواج‌کند با محرد بماندو فیلسوف بزرگ 

سزی.تکان دا یه کفت:: نتیجه دم‌هر دو 
: ۱ 

حال پشیمانی است . 


فی فی ر چرا توی خواب ؟ 
زی زی - چون دربیداری بہش مهلت 


بون شر بل تا نمید م 1 


فانوس ۸ 


علماءآ داب معا شرت قوانینی برای آن 
در نظرگرفته‌اند که رعایت آنها توسط 
خوانندگان ‏ فانوس" و حتی خوانندگان 
سایرمطبوعات‌لازم است . اینک‌آن‌قوانین . 
| -هنگام معرفی دو نفر به همدیگر » اول 
نفرکوچکتررابه بزرگتر معرفی کنید . متال . 
" معرفی میکنم » علی کوچیکه . ایشان هم 
آقای مرتضی خرسه ۰ " بعد آنهارا تشویق 
کنید که‌با همد یگردست بدهندا اکرندادند » 


دستهایتنان وا بگیرید و قول ست سم - 


بگذارید. و به جان مادرشان قسم بدهیدکه 
با هم دست بدهند . ضمنا مواظب‌با شید 
که ۱۹ مرتضی خرسه 1 دست "على وجیکه 
را زياد فشار ندهد . 

۲ هنگام معرفی یک خانم و یک آقا »اول 
مثال . معرفی می کنم > آقای . . . ببخشید 
اسمتون چی بود ۶ eu‏ .هان ای نصف 
جهان .... ایشان هم خانم ...خانم . 
۰ خانم ... معذرت می‌خوام » اسمتون 
یادم رفت ۰ به این ترتیب شما بعد 
از مدتی » این دونفر را به هم معرفی می 
کنید . آنوقت نوبت به خودتان می‌رسدو 
بايد خودتان راهم به آن دو نفر معرفی 
کید | با مر این خیلی لخت مگوقید. ‏ , 
" من هم یک آدم فضولی هستم که داشتم 
از اینجا رد می‌شدم گفتم بهتر است شما 
دوتا را بهم معرفی کنم ۱ " 

۲-هنگام پائین آمدن از پله » آقایسان 
باید جلوتر از خانم ها بروند » هنگا م بالا 
رفتن »> برعکس أ ست » اول با ید خانم پرود ‏ 
ظاهرا " حکمت قضیه در این که اگرخانم‌ها 
به علت ناجوری پاشنه کفششان . پایشان 
لغزید و خدای نکرده افتادند » آقایان 
۱ آنها را بگیرند . اما واقعیت این است که 


با این خانه‌های بساز و بفروشی که مرتب 


سقفش‌پا ئین‌میآید »آقایان ترجیح میدهند 
اول خانم‌ها را بفرستند بالا و موقع بیرون 
رفتن هم » بهتر می بینند اول خودشان‌از 
پله‌ها بروند پائین وزودتر بزنندد به چاکا 
۴ هنگا م غذا خوردن »بایدحنما " دستمال 
سفید مخصوص را به عنوان پیشبند » روی 
پایتان بیندازید و برای‌اینکه سر نخورد و 
پائین نیفتد »گوشهآنرا به کمر لباس خود 
گیر بدهید و با خیال راحت غذایتشان را 
بخورید . اگر هنگام برگشتن به منزل سر 
چهار راه پهلوی متوجه شدید که مردم با 
تعجب شما را نگاه می‌کنند » مطمتن‌باشید 
که یادتان رفته دستمال را از خود جدا 
کنید | 

و سیگ تیه جر فان قاریع رف 
نزنید » اینجور مواقع اگر حرف واجبی به 
نظرتان رسید » بلافاصله قاشق خالی‌را در 
دهان‌فروبرد ه » لقمه‌را توسط قا شق از دهان 
بیرونآ ورد هووقتی حرفتان تمام شد دوباره 
آنرا ببلعید | 

۶ درمیهمانی‌هایر سمی‌ومجلل ,آدامس 
خود را یواشکی گوشه بشقاب نگذارید › 


چونکه ممکن است یکی از میهمانان عالسی 
رتبه و با شخصیت مجلس متوجه عمل شم 


بشود و بعد از شام )دامس شما را بردارد 
و به دهان بیندازد و هیچگونه مدرکی‌هم 
نداشته باشید . بنا بر این بهتر است قبل 
از شروع غذا » آدامس خود را از دهان در 
آورده » با دو انگشت سردست بگیرید وبا 
صدای بلند بگوئید : " خانم‌ها » آقایان 
من آ دامسمو میذارمش گوشه بشقاب . جون 
مادرتون اگه برش دارین ۱ " 

۷-اکر شما مرد جوانی هستید و در خارج 
از کشور زندگی‌می‌کنید | در یک مجلس 


از : هادی خر سندی 


میهما نی » وقتی میخواهیداز خانمی تقاضای 
رقص بکنید و آن خانم شوهر دارد » اول 
باید رضایت شوهر او را جلب کنید . بنا 
بر این با ادب جلو بروید و به شوهر او 
بگوئید ۰" اجازه‌می‌فرماتید اول یک مقدار 
با خودتان برقصم » نا رضایتتان جلب 
شود ۱۴ " اگر جواب مثبت بود می‌توانید 
عجالتا "با اوبرقصید »در حین رقص‌احتمالا" 
خودش در گوشی به شما خواهد گفت که 
خانم مورد نظر شما › عیال ایشان نیست‌و 
ایشان اصلا " زن ندارد | 

۸ - هیچوقت موقم دست دادن با کسی » 
دست چپ خود را دراز نکنید » این عمل 
عقادساین استد: که شا برل طرق قال 
ارزش زیادی قائل نیستید | 

› هنگام کشیدن غذا برای میهمانان‎ ٩ 

همیشه اول از خانم‌ها شروع کنیدو برای 

آنها غذا بکشيد . اگز غذا برایآقایای 

نماند . برایشان املت " درست کنید . 

ه (-آقایان‌درمیهمانی ها و اماکن عمومی 

قبل‌از خروج ازتوالت زیپ خود را ببندند 
و دگمه‌های خود را مرتب کنند . بعضی از 

آقایان عادت دارند این‌کار را در بین راه 

انجام دهند | این عمل باعث خواهد شد. 
که‌همه‌بفهمند که شماالساعه دارید ازتوالت 

می‌آشید » یک تکه کاغذ توالت را برداشته 

بجای " پوشت " در جیب بالائی خود‌قرار 


دهید | 


٩ فانوس‎ 


فا نوس 


۱۰ 


E‏ اه و 
4 ی : a‏ ا 
ی ی 


کے 
1 
1 
1 
ا 
2 
3 
۴ 
۳ 
۴ 
۱ 


۱ ۰ 
8 
8 


۵ 
۵ 


به بین‌واشه ما چیژی‌نیومده | 


- قربون دشتت آقای پشت چی توی شاکتونیگاه کن 


میگم فرح › آدم یادکالسکه 


> 


شاه سابق به فرح سابق | 


باززگان. حالا هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی ۱ 


دولت با ضد انقلاب بشدت مبارزه 


4 می‌کند... 


قوجان یوردونون ای قهرمان اولادی " صمد 
قلبیمیز جیرپینیب » حسرنله دولار گلسه آدون 
ظلمه » حقسیز لیگه » قولدورلوغا عصیان ائتدون . 
ووروشوب عمر بوبی » وثردون آزادلیق درسی 
نوریدی › مشعلیدی , ایلدریریم ایدی قلمون 


گولله‌دن » سرنگودن آرتیق قلمون کسگین ایدی 
قبسا عمرونده » آوزون خلق یولون گوستردون 
خیردا انسا نلارا توز عمرینی وقف ایتمکله 
سویلدون "انسانا زینته‌ی شرافتلی ثولوم 

ینی نسله نه گوزل درس شجاعت وثردون . 
راچا -قبرقاعا صی بالیثلار یشاب 
قهریله چاتدیلا هیبتلی نهنگن آخر 

دور عزیز قاردا شیم ایندی سینی آلقیشلا ییرائل 
یازدی خوش رنگیله " بهرنگ " آدین تاریخده 


ماده کار ... 


وی 


ای مپارز انسان 
گئتد ون الدن آسان 
قلمون بایراغییدی 
همتون بیردا غییدی 
ظلمتی یارماقدا. 
حقی آخنار ماقدا 


شمع لرنک یاندون - 


۱ د نيأ دا آد لاند ون 


" خلقی نین اوعروندا 


عرفی وین دوره سینه 


مضمحل ایتمه سینه | 


قوشاأحریتله 


اینجانب داریوش فروهر که مدتی است بیکار میباشم آمادگی خود را برای استخدام 
اعلام می دارم ۰.طالبین به‌نشانی وزارت‌کار و آمور اجتماعی مراجعه نمایند . 


.. ۷ 
جدال اعر اب و اسر ائيل 
چنانکه میدانید جدالاعراب واسرائیل 
یا بعبارت د یگر بهودیان تازگی ندارد و 
چندین‌بار میان آنهاجنگهای شدبدی‌در 
گرفته است بهمین مناسبت سازمان ملل 
e‏ بعضی از مرأجع بین‌المللی بارها 
در فکر چاره‌جوئی بر آمده‌اند تا این دو . 
پسر عموی هم نژاد ( سامی ) را آشتی 
دهند که تا کنون چنانکه شا ید وبا ید نتیجه‌ای 
نگرفتسه‌اند . یایند هم ایرادهای 


بنی‌اسرأئیلی ۱ بپودیان و از " بيخ 
عرب شدن " اعراب تاکنون مانع ایجاد 
صلحی واقعی بین آنہا گردیده است . 
بپرحال شاعر باذوق و گمنام طرحی‌برای 
صلح و سازش پیشنپاد کرده است که‌امید 
میرود با بکار بستن آن این جنگ‌خانمان 
برانداز فیصله یافته و پیشنهاد این‌درویش 
مورد قبول طرفین خاصه اسرائیل قرار 
گیرد: بپرخال آين سا واینپم پیشنپاد 


آن یکی گفت اگز می‌خواهید 
صلح بر جنگ نماید غلبه 
راهش این است که اهرام ثلاث 


برود توی خلیج عقبه . .. 


معانی الغات 


#«ترور م منطق گلو له است در مقا بلا ستد لال ۱ 
3 دماغ ۽ مدل سوخته‌اش برای متوقع های . 


اناپ بسار سالپ اسب 


× ساعت , چیزی که از بس جلو و عقبسش 
۱ #مجله .روزنا مه آی‌که صد قلم آرایش‌کرده1. 


خا له‌رورو ۱ 


فانوس ۱۱ 


یمرو تیه او gerr‏ یی 


۵ حکابت 
اندر آوا رد گی شاه سابق !۰ 


NAK 
هه‎ 


۵9 ۵ ۸ ۵ ۵ ۸ 


به سك حکابات گلستان سعدی بخو انید ! 


آورده‌اند که در ديار سس پادشاهی 
بود به غیت بشر دوست و نوع پرور که‌او 
راهمی " شاف‌آند شاف عاری از مخ "لقب 


روزی غرور وخود پرستی بر " شاف "غالب 


ا ید شم ےا 


شنیدی که‌میگن ۰۰ کارتر »ر ثیس‌جممور 


تنب ۵ 


ے چیکار داری به غریبه‌ها. .. از شاه 


۳ 


مخلوع حرف بزن که با کندن پوست مرد م 
میلیار در شد . 


فا نوس ۱۲ 


آ مدیو دستوردادی که نوکران‌وچاپلوسان 


قساوت‌ها گردند و خون‌ها ریختند وخون 


را برای‌نوکری‌هر چه بیشتر او برای شیخ 


اجول کارتر ینگه دنیاگی " فراهم آورند. 


امیران و لشکریان و جنایتکاران از جمله 
خبیثی که او را نام شبان بی مخ بودی 


. جوانان آن ديار را هھ دقاف یگ 


نمودند و بر مقتضای حال این عبارات ‏ 


.۰ مستد به گلستان بر تا شاهد و ساقی‌را 


کل بزگن ورخ‌بوسی وافتی توبة دست بوسی" 
و شاف چنبن داد سخسنن دافی که ۱ 
یک دست لوله هنگ فک د ست توی‌کار 
کاری چنین میانه ایرانم آرزوست 
الغرض پس از سالا درآ ن د یارانقلا بی 
عظیم رخ دادی و شاف فرار را بر قرار 
ترجیح دادی و به دیا اربابان عزیمت ۰ 
و ۱ ll‏ در آن دیار هم شاید راحت ۱ 
7 بود و قضد جانش را نمودند . شاف که از 
" همه جاراندهو از سرسفره‌اربایان‌هم ماندة 
بودی اینطور زبان حال گرفتن کرد که . . 
نه درغربت دلم شادو نه روئی دروطن 
دارم ِ ۱ ۱ 
چون‌بادصبا این‌پیام را به گوش قداره: ۱ 
دی که اور تام اران ودی راد 
۱ " پالیزبان " برآ شفت و روف به خاقان . 
۱ اسراقیل‌بر دکه‌چه نشسته‌اید عتقریب است. 
۰ . مطامع شیخ ابول کارتر بنگه‌دنیاقی نپزدر 
ديار عجم قطع شود و ملت پیروزگردند . 
تفا ات افیا که رابکی انه 


با تا۴ییدات پرزید ندت کارتر ارواحنا. - 
فداه 1 ۱ ۰ 


پالانی اعلیپرزه عاری از مخ بسزرگ ر 
خیانتکاران شاف سایق ایران ۱ 


را ازنفاق افکنی و توطثه در مرزهای‌غربی | 


ایران اعلام می‌داریم . 


سر 


به تاریخ ۲۵۳۸ شاف اندشافی ‏ 


د ست ملا طفت بر گر ده پالبزبان نهادیو 


گفتی : ۱ 
اران چورفت دست اند 
زرا که این " ی بسته فا 
چشمم نمی خوز دآب 9 نی زآوری‌تاب 
"۱ 
۲ لیکن پالیزبان زاری نمودی و روی بر 
خاک بارگا مخاقان اسراقیل آوردی‌که‌شاف 
در ديار غربت ړوی به " دیوثی " آورده 
و 
خاقان‌اسراقیل‌که به حال تزارپالیزبان 
رحم آورده وک کر 
شاف نیز این بود که.به ما :دل بسته 
بود و اگر تو هم به امید ما باشی نابود 


گردی:: ۱ ۱ 
هر آتکس که دندان دهد نان دهد 


۱ هر آنکس که جان داد جانان دهد 
ولیکن به ما هر که بنسدد امیسند 

ز کف نان و جان » عرض وایمان دهد . 

/ الان " که اميد از دست داده 


بود روی به دربار شیخ ابول کارترینگه 


۱ افیا آ ورد گرق و از او استمدادطلبید . 
شیخ ابول کارتر بنگه دنیاگی که خود 


چنین زبان حال کرد . 
۷ ۷ 
داغ ایسران بر جبین بنده هسم 


خورده » زینسسرو بنده سر افکندهام 


هر چه در ایسران کنم غوغا به پا 


می نمی ENE‏ غم و دردم شف 
شببخ ابول کارتر بنگه دنیائی که بر 
پالیزبان رحم آورده بود وسائل کمک به 
او را فراهم آوردی و با چند کرور ‏ زر " 
اورا به‌نزد خلیفگاه‌اسراثیل گسیل‌داشتی 
توبن با EEE‏ 
ینگه دنیاگی بار دیگر روی‌به درگاه‌خاقان 
۱ ۱ 
سراثیل آورد و نامه مکتوب را به خاقان 
اسراعیل داد ۰ ۱ ۱ 
خاقان اسرائیل بزرگان و سردمداران 
خود را که صهیونیست نامیدندی به گرد 
خود فرا خواند و دستور شیخ ابول کارتر 
بنگه دنیاثی‌را در مورد ملاطفت و همکاری 
با پالیزبان به آنها ابلاغ نمودیو گفتی . 
دوش‌د يد م که‌ملا شک درمیخانه زدند 
داغ ایران به دل بنسده دیوانه‌زدند . 


راه علاح ! 
دو روز پیش زفتسم پیش دکنسر 


اک 


زلغوه میخسورم روی زمیسن سر 
یگفتا ۳ علا ج از مسن بذ یری 
تو هم باید به زودی زن بگیری . 


حال روی بر پالیزبان برگرداند و گفت ‏ 


ا می نهم و به تو کمک 
میگنم زیر 
من همیشه ه داشتم این آرزو 

تا ۰ اتف( تو پسستی آبوو ۱ 

پس از آن همه گونه باری و کمک‌ازسوی ۱ 

۳ صهبونیست در اختیار پالیز بان . 
گذاشته شدی و پالیزبان باتوبره‌ای‌ازپول 
و زر وأسلجه‌روانه دیاری بین ایبران عجم 
وعراق عرب‌گردیدی و شروع به قداره‌کشی 
وسنگ‌اند ازی‌در راه‌انقلاب ایران‌نمودی . 
پس ازچندی چون نفاق‌افکنی با 
پالیزبان تمرندادی » بگین‌خاقان! سراقیان: 
وشیخ ابول کارترینگه دنیاتی او راملا مت 
کرده وعلت را جویا شدند . پالیزبان که 
چون‌سگ هاردرمرز عوعو میکردوخشمگین 
از برملا شدن توطقه‌هایش بود به‌اربابان 
پیام فرستادی که 
رھ .ر می روم کل بش ۳ 

پە ھر چا یروم دل خستته: یتدم 
به هر جا پا گسذارم انقلابی است 

از اینرو پای خود بشکسته بینم . 


بگفتم عاجسزو کور و کر ستسم 
تهپی دستم » چو بی سیم و زر سسم 
از آن فکر عسلاج دیگر ستم ` 
بگفتا گر جوانسی با که پیسسری 
تو هم باید به زودی زن بگیری . 
بدو گفتسم که چشمم سونداره 
ز پیسری کلسه‌ام یک مو نداره 
بود بیچاره هر کس رو نداره 
بگفت ار گشنهای يا اینکه‌پیری 
7[ 
بگفتمم ناتوان از درد پایسسم 
نمیره از لو پاقیسن غذایسیم 
کنسون خواهم عسلاج دردهایم 
بگفتا گر که میخواصی بمیسری 
تو هم باید به زودی زن بگیری . 
" یالقوز " 


فانوس ۱۳ 


$ 


فانوس ۱۴ 


فرفان ترود حاج عراقی دا به عهدهگرفت . 


> 


مه 
7۸ رو 


۳۹ 27 نا 
DE,‏ / ۱ 
۸ 4 


8 بدون شرع 1 


۱ کرد که سرش 


6 بر3‌تهر انی مگر *! 


سرگرانی »جو و اعیانی مگر ؟ 
میس هی بسوی و عطر و گلاب . 
سخت گیر افتادهام در دام تو 
از سروروی تو ریسزد پودر و گرد 
شوی 
میزنی قالسب » سیه را ء جای سبز 
وضع توء بخسونج و بجر نی شده 
مسر د کامل را » بسوپست راه نیست 
گاه کا و گاهی روشنی 
جاو بىجا , ناگهان در میروی . 
شب همه‌شب 6 خواب می بییم ترا 
"ناصر " ازهول تو › میلرزد بخویش 


هرچه گردی پیر , خوشکلتر 


دفعهء اول در اداره بود که مرض موذی 


e‏ ا . آقای ۱۲ همانطور 
که مشغول کار با کامپیوتر بود و با پیچ و 
ور میرفت د شاسی های رنگ و وا 


میرود و ER‏ 


باهی‌مینشیند ۰ ن روز آقای و بت 


منک 00 عفونی شده ا 


رواته" معده کرد . و مرض موزی موقتا آرام 


. از آ ان روز به بعد این مرض دب 

زسرآقای۲ ! برنداشت . هراز چندی 
ا ۲ میرفت و روزگارش را سیاه 
میکرد .خانواده آقای ۱۲ و دوستان دور و 
نزدیک هم متوجه تفییر حال آقای ۲ ۱شده 


بودند روزبروز رنگ‌چهره" آقای ۱۲ بیشتر 


میپرید و پای یش بیشتر گود مبیرفت 
آقای ۲ ۱اواعل حملهء مرض اعتنا تی نمیکرد 
فکر میکرد که یکی از همان سردردهای 
همیشگی است‌ولی‌بعد از چندی متوجه شد 
که این تو بمیری از آن توبمیری‌ها نیست 
ناچاردست‌به دامن‌اطبا ءوپزشکان گوناگون 
که هر یک در چند رشته متخصص بودند 
شد ولی هیچیگ از آتها نتوانستند مرض 
آقای ۱۲ را تشخیص بدهند .حتی آقای ۱۲ 
همه کارکنانش از دکترگرفته‌تانرس وپرستار 
و مستخدم همه کامپیوتری بودند » بستری 
کردند ولی 1 ی 2 
RE‏ . شاید باور نکنید ولی 


در همین بیمارستان در اثر تعمق و تفکر ۰ | 


بسیار برای شناخت م4 قای ۱۲ چند 
دستگاه‌کا مپیو تربکلی سوخت و از کار افتاد 


و قای ۲ مجبور شد علاوه بر هزینه‌تخت ۱ 


خسارت چند کا مپیوتر تا و ناسور شد ۵ 


از : ان 


ا + فان کر 
عشوه کارا »> فرش کرمانی مگر ؟ 
اقتصاه انگلسسسانی مگر؟ 
ار جوت کود کشت ات کر 
ناز نینا » برق تهرانی مگر ؟ 
برف و سرمای زستانی مگر ؟ 


مرصلاعلاجآقای۲ ۱ 


را نیز.بپردازد درد سرتان ندهم آقای ۲ ۱ 
را از بیمارستا a E‏ کر 
اکراضاا ند رنه واه دیگر را داشت 


اقوام Es‏ 
ا ق و 
رو تقلهانن کش و اعا فک و فا میا ات 


REI ER‏ پالای. سر 
آقای ۱۲ بیاورند . 
وقتی بالای سر آقای 1۲ 4 
بدون‌اینکه آزحق‌ویزیت سخنی بمیانآ ورد 
ِ به رنگ و روی بیما زانداخت و سی 
نبض‌او را گرفت ودررفتارش یا جان کندتش 
دقیق شد . بعد رو به اقوام بیمار که با 
جشمیای اشکیار ناظر ا و گفت : 
متا" سفم | ز دست من برای مریض شما کاری 
e:‏ .این مرض مرضی است که‌در طول 
ای قربانیان زیادی گزفته و از ا 
که مریض را بتدریج زجر 
می‌کندو | ز بای در می‌آوردیعنی زندگی‌را . 
ا مبدل می کند NES‏ 
آقای ۱۲ که حالا a‏ 


آراستش را e‏ (. سرطان ) 


دارد حکیم لبخند e‏ درد . 

توام بود » زدو گفت+ نه جانم أ ین مسرض 
سر سر طا ر. ن خطرناک تر و کشنده‌تر 
ست بخصوص درروزگار شما مرض مریض شما 
اسمش (وجدان ) است بله مریض (وجدان) 
داردنه (سرطان ) باشنیدن کلمه (وجدان ). 
اقوام آقای ۱۲ دو دستی بر سر زدند و 
صدای گریه* دسته چمعوفضای اطاق را 


پر کرد . ؟ 


بمراتب از 


ام اوا ا ا 


مسست مرس 
بزرگزا ده نه آنست کاودرم دارد 

ز مال و جاه ندارد تمتعی هرگز : 
کسیکه بازوی زور و سر ستم دارد 
خوشا که ا ازو هیچ بد بکس نرسد 
غلام همت آنم که این قد م دارد 


ازااااااالاالااالاااااااااکگ 


1 
5 


LL 


رز لا 1 
0 جو کت اسرائیلی ! 
هم نطوریکه‌مید انید ج وب لبنان چ چند 
است‌وخبرهای‌جنگی که هر روز ا 
جنوب لبنان‌میرسد باعث دلداری‌وناامیدی 
مردم منطقه شده است به همین خاطر میگن 
چندی‌قبل دوتا کاسب اسرائیلی باهم گفنگو 
دن ۰ 
اولی 1 ز دومی پر سید » > کاروبار چطور 
در 9 وقت کاسب تن بردزیر گوش 
دومی و گفت . جدا' بهتر است ؟ | 


تب با خونسردی جوابداد . بله بهتر از 
فرداست 


ھ حر اج گر 
میگن‌یک‌حراج‌گر معروف بشدت مریض 
میشدتاحدی‌کهاطرآفیان پزشک میارن بالای 
سرش ۰ . پزشک بلا فاصله درجچه حرارت بدن 
بیمارو میگیره و بعد سری تکون مبد ۵ 
حراج‌کرسئوال‌میکنه ۰آقای دکتر چند درجه 


دراین وقت حراج‌گر با صدائي لرزان وضعیف 
میگه . با تخفیف با بی نخفیف ۱ 


6 بار گلهداره ! 
یادش بخیر قدیما ترانه معروفی بود 
که حاجی فیروزا دم میگرفتند و میگفتند » 
اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار 
گله‌داره‌احالا این شعردرست حکایت نو پسند ه 
جماعت سده است | چون‌هرطوری‌و هرجوری 


في المثل اکرمطلیی جرا ان 
اقتصادی و پرورده‌های اجتماعی میتو بستتد 
کافی است لابلای مطالبشان چند تا چشک 
بزنندتا خواننده کاملا درخ مر قرار 


گیرد . 


1 0 


وزیر کاد و مسئله بیکاری 


پدر الو لندن مکالمه انی 


پدر - پسرجون حالت خوبه 

پسر -آره پدر » فرمایشی داشتین 

پدر -آره پسرجان میخواستم بم 3 0 یکماه 
EE‏ یب 

پسر - برای چي ؟ 

پدر- برای اینکه یکماه از اداره مرخصی 
گرفتم | 


0 مشکل درمان 
بنده‌زا ده‌عقیده‌داردکه مسئله عد 
راتس وب ازدکترها 1 ز دير بازدر 
این سرزمین‌رآیج‌و معمول‌بوده و در ایام قد یم 
هم بعضي‌ازدکترها نو ری مزیضان خود 
را درست نشخیص نمیدآدند و دلیلش هم این 
ببت معروف وصال شیرازی است که‌میگوید . 
من‌طبیبا ز تو بر خویش خبردارتسرم 
که‌مراسوزفراق است وتوگوئی كەتباست. 


فانوس ۱۵ 


سیب 


گفت با شيخ ین امسوال 


بر دوا و دای خلق‌السه 
حال خواهم روم به بیت الله 


3 

شيخ آشت و گفت کای ملعمسون 
خواهی اربارتو سبک گردد 
همه را افکنی به شارع عام 
تاسه روز و سه شب زمال‌ومنال 
بعد چون منقضی شد آن ج اوقات 
آن برای توطیت انت رباج 
۱ ۷ 
حاجی حیله باز تیسره‌درون 
رفت و در شهسر هر چه تیر آهن 
بیراکندشسان بشارع عام 
پس‌از آن با خیال راحت رفت 
بعد از آن جمله را فروخت به‌نقد 
کرد دستور شرع رااجرا 
با چنیسن حیله رفت و حاجی شد 


22 
م 
4 ۱ 


Jz 4 
^2 


کسردهام داخل آ نجه بود و تفای 
آمدم تا دی جواز ورود ! 


ایو تو وو تسه ند زوا 
زود بأ یسسسد بدون گفت و سود 
" آنجسه داری امانتشسی موجود ' 
باید از مال و دل کنسی بدرود . 
باراد چیزکی معسدود | 
میتوانسی تصرفسسش فرمودا! 
۷ 
آن وجسود خبیسسث نامحمس ود | 
یافت میشد خریسسد و بار نمود 
1 ن چنانسی که راه شسد مسسدود 
هفته‌شی در سرای خویش غنود 
سود بر روی سود خویش فزود | 
درهمسی هم نشد از زاو مفقود 
که بود اه ای وود 


۰ آدم درا : 1 9 


آزبان 


بجانبی گرفته و گفت . 


دیدید جل 


فیگویند چند سال قبل ۳ ی زمار 
شهناز و اردشیر زاهدی که برای یک‌سفرچند ۱ 
ب 0 امه بو 
E 1‏ شده خود را E e‏ 0 


خان فورا خود را به گنجه ِِِِ. 1 ۱ 


ِ گفت : ۱ 
E‏ زک ۱ 
جوانک که دست‌وپای خودرا گم بود با لكنت 


س آ خرشما که‌حرف مرا اونمیکندقربان 
عبت کی راستش را بگوثی چرا بل ۱ 
بسا رخوب آقا من اینجا منتظراتوبوس ّ 
بودم | 

ی 2 ردشیر با قبافه حیران و 


ا و زتم جال ا بودى؟ ` 0 م 


و درهمین‌هنگام بود که جوانک قیافه حق 


منکها ۳ a‏ دا را ورین : 


الان به پدری ارس 
در آرم که کیف کنی ! 


فانوس ۱۶ 


۱ ۸ : / 
e ۰‏ روش بانکی ! 


ر ۵ کر العارفی است که سطح اطلاعات‌و معلومات افقی 9 عمودی آدم رأ بالا میبر ۵ . ۱ عقیده برآن بود که : 
اد 3 ۰ 1 ۱ 
۳ پوانه . . | بانک آن چنان‌ین؟ا 
٠‏ موجودی است که ساعت کو ری این کو ا کک ارا ر ردان دیا | 7۳ 
> بکوبد . ۱ نت چه دار روز 9 بای 
E‏ ۱ ۱ به شماچتر میدهد 
۱ ۳ بی حالی وبی‌بخاری . حتی قادر نبست که به بخت خودش هم » پشت‌با بو ها و به محض‌آینکه باران 
کک رهای عجیب وغریب از او سرمبزند مثلاا" " موز و انگور را با قاشق و چنگال میخورد » آنرا پس بگیرد | 
RE‏ 
مدرک است که تابتمیکند صاحب آن - فرصت‌های زیادی داشته تا با سواد شود ولی آن فرصت‌ها © 
7 را اه ۱ آن کس از دزد بترسد 
u‏ ۱ که متاعی دارد 
ا کاغذ معجزه‌گری است - کاغذ نه ... جواز است - جواز ورود به همه جا . 


1 موهاي که بقتنیها میخورتدش و بعضی ها آنرا زیر بغل این و آن میگذارند . 
* و عوابا راخت ۰ 
1 نعمتی که تازه دامادها > در ماه عسل آ: نرا به خواب هم نخواهند. دید . 
* و مکرب : کک 
0 چیڑ بسیار ریزی که قادر ۳ یک آدم گنده را از پای در آورد . 
۷ مدر رک حه 
0 کاشدی 6 ثابت میکند که دارنده آن > فرصت های زیا دی دا شتهتا باسواد شود E‏ از آن e‏ 
غافل ماتده اش > ره ی ۱ 
تس کافه 4 رستوران ۰ E‏ ۱ ۱ 
ما ی کم دران آنجا ابتداهغباری خودراازدست میدهد بعد ۳ را 9 دست آخر سلامتی اشر 1 


0 هثری که امش مدای ز روح است د را سوهان "روج ۰. 


گر بالفرض کسی نتواند یک شعر خوب را از یک شمر بد » تشخی بدهد با هر اصیل و واقعی را از ۱ 
هنر هردمبیل وقلابی تمیز بدهند. شاید چندان جای ایرادی نبا شد زیرا قوه تمیز و تشخیص ب چیزی نیست ., 
که‌همه از آن برخوردار باشند . ۱ 
تشخیص غلط » در مواردی قابل اهمیت نینبت ولی در برخی موارد واقعا ا غیر قابل گذشت است ۱ 
۳ آن‌جمله است در علم طب و پزشکی . 3 
بکرات دیده شده که فلان دگتر: بر اثر سهل انگاری يا ناشیگری یا اعدم تجربه - نتوانسته N‏ ۱ 
بیمارش را > بدرستی تشخیص دهد و همین تشخیص غلط و معاینه و معالجه ناشیانه» به قیمت‌جان بیمار ِ 
تما م شده است ۰ 3 
البته این اشتباهات پزشکی 4 مربوط بها مروز نیست بلکه اطباء یا با امطلاح حکیم باشی‌های قد یمی. ۰ 
هم » کم و بیش دچار آن میشدند. ۰ 3 
روی همین اصل ‏ مرد م از دیز از ا تشخیص‌های غلط طبیب جماعت _ مضمون‌های زیادی سك 
کوک کرد ما ند و لطیفه‌های با مزه‌ای ساخته و پرداخته‌اند که لطیفه زیر , نمونهای از آ نها ست 5 : ِ 
۱ میگویند مرد تعلبندی بیمار شد و رفته رفته بیماری او بقدری شدت پیداً کرد که دیگر در نیود از 
SE‏ بیرون بيبا ید و حرکت 
یم با شی انض ار که خلی هن یزد دو دست ات و تا بوه هم با رن 
-کاهی به شرهوش اه ماد وکاهی به کیم ای ee‏ 
۹ بالاخره حکیم باشی تبض‌بیمار را رها کرد و از جایش بلند شد و گفت ر 
مایم > سرتان سلامت .. . فوت کرد ۱ ۱ 
عیالش شیونی کشید و بنای گریه و زاری را گذا شت . 7 
تاگهن لد چشەنى را باز زنش گفت :. 
قن جوایداد چی داړی میگی مرد تو بتر میفهمی با حکیم باشی ؟ 


فانوس ۱۷ 


د اکر رک که طلا اد جوز 


س فورا' " مفقود می‌شود. 2 


» توافق 
گفت . تابحال‌شده که با همسرت در باره 
مسئله‌ای توافق داشته‌باشی ؟ 

فتم , آره » یکبارکه‌خونه‌مون آتش‌گرفته 
بود توافق کردیم که دوتائی فرارکنیم ! 


آقا خرسه- چیزی نیست. یک خورده دیگه هول بسدین.... ۵۰ 
کیلومتر دیگه مونده به باغ وحش!! 


فانوس ۱۸ ۱ 


٭ موش آرزو می‌کند پای گربه چلاق با شد ! 


Pg 5 : نکدا‎ @ 


ا ی نمود: - 
ای زمامستغنی وزامثال ما 
برشما احوال ما پوشیده نیست 
برتنم پوشیدنی اینست و بس 
بنده را هیچ از شما پوشیده نیست! 
- اتابک امیرحسن فرمانفرمای اذربایجان 
لباس خودرا با این پاس برای او فرستاد: 
هرچند تراجامه ما پوشیدن 
عیب است! ولی زلطف این عیب بپوش! 


" خاله رورو 


سئوال‌دستور - فا عل‌کدامیک بودند؟ 
سثوال طبیعی - فیزیولژی i‏ 
حمید وزرا به‌کجا انجا مید 


۳ 


ا آشده ۰ پود دچر آن به + صاحیش پر 
تگر داندید و 
: اقامرتفی قدریزیرچانه‌اشر 
ِ ا قران 3 گرم از 
بود که من ابن کیف را پیدا کردم و جوں 


هنگام منع عبور و مروربود به منزل‌صاحب 


خوب چرا فردای آن شب پول رابه 
صاحبش نداد بد ؟ ۱ 
فردا؟ فردارامیفرمائید قربان ؟آ خر 
فردا دیگر پول در کیف باقی نمانده بود 


که به صاحبش پس بدهم ۱ 


| خار ۳ 


ه در مطب دکتر 
دکتر پس‌ازمعاینه به مریض گفت : 


از این شربت‌روزی۴قاشق بخورید . 


مریض جوآبداد :ولی متاء‌سفانه این دستور 
عملی نیست‌زیرا ما در خانه‌امان یک قاشق 


بیشنر نداریم ۱ 


تفاخر شرمبانو فرح | 

می‌گویند روزی از روزها شرمبانوفرح با 
جهان خانوم عیال انورالسادات نشسته 
بود و بتادت شرمبانوهای جهان تند و 
تند چاخان می‌گفت و افاده می‌فروخت تا 
اینکه جهان خانوم منباب تفاخر گفت .با 
هر روز به سگ‌هامون گوشت تازه میدیم › 
شما به سگہاتون چی میدین ؟ 

شرمبانوفرح برای اینکه خودش را یک 
سر و گردن بالاتر از جهان خانوم » نشان 
دهد » با تفاخر جواب داد : سالاد فصل! 


| ماه غسل‌است‌ولی نقطه آن 


سوزش دوجانبه! e .  .‏ 
اول بنظرمن باکر ورون 


میپخرن دیوونه هس لب .. 


a e 


جای دیگه سوم خی 1 


رامسر نیمه شبی گفت بداماد عروس 
نام‌اين مه چه کسی ماه عسل بنهاده است 
گفت داماد بلا دیده که دراصل این ما 
افتاده است . 


E 1‏ اوق" 


سردبیر مجله که از روده درازیهای . 
نویسندگان خود بستوه آمده بود و ۱ 
روزبعد؛ یکی از خبرنگاران 0 ۱ 


زیر را روی مبز سردبیر گذاشته فلنگ ر 


۱۹ 


ا راننده‌ای‌هنگام شب گبریتی‌روشن 


کرد تا ببیند مخزن بنزین او پر است 


ته ؛ 


مراسم تشییع جنازه اوفر دا بعمل خو اهد 


11 


ام 


بحت و مذمت از کشیدن سیگار و خطرات 


آن در نشریات و رادیو» تلویزیون درمن 


ای مورو اه شوه که از این یس وم 
گرفته‌ام د یگر روزنامه نخوانم 9 به‌راد بو › 


. تلویزیون گوش ندهم ! 


فا نوس ۱٩‏ 


چو" وک های غير سیاسی ! 
1 از : : جو و کش الد رن لطا نی 
e‏ 
ی ۰ ا خر 2 شوهرت رت اک 
آورد 8 


e خواننده د شده.‎ e 


اد د 


0 ۳۷ و ٣‏ د ر میوه 0 خودرا را 


و ِ 7 3 ِ ۱ دای و E‏ 


e نفر ريختن‎ TT 


NE e 


I OER 
e اا حقوق‎ e 


OE ارد‎ 


رکیس. البته‌به شرط اینکه ارن فرکت: 


ا و آدر ك وه 
ا اين 


کدا ی در مراد سرد سر نبش 


یک کوچه نشسته 3 اعلانی که جطه‌زیرروی : 


نش آویزا ن کرد 2 


ی موشته آشده بودبه‌گردن 


دست د دا گذاعت و گفت , 


کک تو و گوری: 3 گدا هم هستی و وهشت ا ۱ 
ین اصلا "عاقلانفنیست 
کدا | چوابداد: ام و و 


کک هم بچه‌دار ی ۲ ا 


ره e‏ سک 


فا نوس fo‏ 


آقای کت 


نه هنوز حالتان آنقدر خوب 1 ۱ 
کهبتوانیم صورتحساب را نشانتان یدهم . 


صد اى n‏ 
۱ ۱ ۵ دردادگاهنقلاب E‏ ازضد انقلامیون: 

۱ 2 را محاکمه ا ضد e‏ ۱ 
من مردی شریف » a‏ با ٠‏ 
دوست » سالم » پرهبرکار واتفاقا "انقلابی" 
هستم فقط یک عیب کوچک دارم و سا 
۱ اینگه گاهی اوقات در می‌گویم ۰۰ 


توطیح : . 


س مردی مادر زتش را ا 


هواپیما به سفر نیفرستاد :۰ 


یکی او را دید و گفت . با قطا مک 


بفرستی * ارزا نتر میشوق: 3 


ن ااي 7 مر ما 
" مورتجتایاو! 


به بکد سنگاه جرثقیل قوی ۳۸ میلیون 


نیازمندیم . 


ف واشنگتر. ۰ اداره مرکزی شا 

" متقاضیان از طریق موساد اسرائیل 
۵ باز کردن چاه و فاضلاب ۰ .. 
باز كردن چاه توسط شاه در اسرع وقت ۰ 


جو جه خر وس خر دادیم ! 
چون به علت خباثت و خیانت برادر 


| تاج‌دارم . از مناصب و مواهب قبلی خلع 
شده و همه‌ی خروس‌های قبلی‌ام از قفس 


پریده‌اند به تعدادی جوجه خروس خوش 
برو رو وخوش تیپ‌نیازمندیم : متقاضیان 
بهآ کا پولکو عشرتکد ه 3 ی الان مز 


القاب و عناو.ین جدید شاه مخلوع ! 
شاه‌سابق‌کشته‌ومرده‌عناوین‌پرطمطراقو 
دهان پر کن بود بطوریکه این اواخر 
گویندگان رادیسو تلویزیون در موقسسم . 
خواندن اسم کا مل شاه به‌نفس‌نفس‌می افتادند: . 
شاه سابق با اضافه کردن لقب آریامهراز ‏ 
سوی مجلس فرمایشی از طرف چاپلوسان‌و . 

دستمال به دستان درباری اینطورنامیده. . 

اعلیحضرت همایونی شاهنشاه‌آریامهر " 

خدایگان بزرگ ارتشتاران محمد رضا شاه . 
پپلوی شاه وان .2 a‏ 

اکنون که‌یال وکوپال و ریش و پشم شاه 7 
امیت ما اد می‌کنیم شاه سابق‌به‌این 
ار یه تا وی 


شاه سابق از موزه‌های مکزیک با زد بد می‌کند 
۱ "1 جراید 


O 


@ نکته : 

* از روزی که تلویزیون رنگی خریدهام › 

آدم‌های "هفت رنگ " رو بهتر می بینم | 
٠‏ مالیات اتومبیل 

گفت : مالیات جد ید اتو مبیلت‌را پر داختی ؟ 


گفتم : فلا" که‌باطری گیرنمی یاد وماشین ‏ 
همین روزا خودنم میزاریم تو موزه . روشن نميشه انداختیمش گوشه خیابون ! 


فا نوس ۲۱ 


نوشته : «حمد پورثانی 


این ماجراسئوال کنید که اصلا جرا بنده 
رئیس داثره کاریردازی موسسه شدم در 
همین شروع مقدمه حضورتان عر میکنم 
پشت میز نشینی در ادار ات ب‌جزعلافی 
E SET‏ 
است که شیر از مواجب اهیانه و عسدی 
سال بعنوان پورسانتاز گیسر آدم مان 
البته پست ریاست‌کارگزینی‌هم بی مداخل 
۳ نا ا ز چهار پنج نفرکا دو 

بره و دستور استخدام شون ر بده 
AF‏ 0 یکی از 
مو سه درمیاد و با تعریف ماجرای دادن 
حق‌وحسابکار آدم تمومه ولی پورسانتازی 
که در کار پردازۍ .به ادم میرسه "پوت 
باشه میتونه سالهای موی در این‌پست 
انجام وظیفه کنه- و کارشو از دست نده. 


بدین ترتیب فروشنده ها پس از قالسب 


کردن کالای خود وه هس مبلفی‌بعنوان, 


هم با آدم کار دارند ei me‏ 


که حکم استخدامشان صادر ميشه درحول 
وجوش دادن کادو به رئیس کارگزینشی 
شعار میدن آبروی رئیس کار پردازی را 


نمیبرنف . 
واما حالا که علت‌انتخاب شغل بنده 
برایتان روشن سد میتونم انگیزه احضارم 
را از جانب رئیس جدید موسسه حضورتان 
عرض كنم > در یکی از روزها ی هفته‌گذ شته 
ر که پشت مبیز نشسته بودم داشتم 
تلفنی یک فروشند هبخاری وی را می پختم 
ستخدم مخصوص رئیس مد و گفت آقا 
ست ۰ 
۱ توضیح اینکه در موسسه ما قفه‌به رئيس 
جد ید میگویند: " آقا " و دست بر قضا به 
رقیس قبلی نیز چنین لقبی داده بودند 
ولي بمحش اینکه از پست ریاست معزول 
شدحتی کسی جواب سلامش را هس‌ونمیداد 
جه بر سه و " خطابش کنه‌وبراش 
دم نکون بده» خب دیگه ایرانی ا 
اخلاقش‌اینه نا oF i‏ 3 0 
داره همه بهش 


دورو برش می پلکند ولي ۳ کار بر 


فا نوس ii‏ 


خودم بدونم با 
٠‏ سانسور باشم . 


کنار شد عین اینکه نگاهشان به دیسوار 
دوخته شده زول میزنند توی صورتش‌و 
a‏ و 

دستم ۳۷ یه E‏ | خیلی 
خب توبرو سرکارت بنده بعد از این تلفن 
میرم اظاقشون ببینم چه آمری دارند . 


مستخد م از شنید ن اين حرف دستیاجه 


شد و گفت : 
2 آقای رئيس کاریسردازی! جناب رئيس 
توی TS‏ یب سور 


نی ؟ و بویسم ببی 6 lT‏ 


ا بر اين بدون خداحافضی‌از 
فروشند *بخا ری‌گوشی راگذ! شتم دوان ن دوان 
و راتوی سالن هم کف رساندم دید م 

ب رئیس با رنگ روئی بر افروخته دم 
ی تست بمحض| ینکه‌بند ه رو دید 


3 آقای‌رئیس‌کار پردازی جنابعالی چرا 
تا این حد نسبت به وظائف خودتون بی 
علاقه هستید ؟ این چه وضعیه ؟ : 

- مگر چی شده قربان ؟ 

- بنده‌مدتهاست‌اینجا ایستادم شاسی 
اسانسور را فشار مید م ولی نمیا د ۰ 

قربان‌این] سانسور هیچوقت به طبقه 
"هم کف نمیاد . 
= چی ِ به طبقه هم کف .نمیا د یعنی 

چه ؟ مگه چنین جبزی‌ممکنه : 

بله قربان قبل از تشریف فرماشی 
جنابعالی ی ین موسبة سیمش پاره شده بود 
از طرف‌کمپانی آ مدند آنرا گره زدند حالا 
کون دب موقط تا طوهد وم پائین تر نمیاد . 
بعدا " 2 برای رئيس جد ید + توضیسح 
که دا زنق: هد خو غار 
اما یعدا " که اون وسیله ا ميشه چون 
قطعات یدکی و تعمیر کا ر حسابی ندارند 
جون خریدار به لبش میرسه . 

وي عرایض بنذه باتمام رسبك با تفاق 

ب رئیس که مرتبا ' سرش را با افسوس 
نکان میداد از پله‌ها بالا رفتیم تا ایشان 
در طبقه دوم ۱ بشوند آنجا 
بنده ضمن فشار دادن.شاسی در حالیکه 


بعلامت احترا م کمی خم شده بودم گفتم . 
قربان گر امر دیگری ندارید بند هرو 
مرخص بفرمائید . 


خب بایستید باتفاق سوار آسانسور 
بایتیدمن از آن روسائی نیستیم‌که‌کسرشان 
رئیس کارپردازی نوی یک 


طریق بله‌ها ‏ به طبقهای که تن ۳ آنا 
است بروید ؟ 

- قربان این آسانسور دویست و چهل 

بیشترظرفیت نداره و چون وزن بند ه 

و جناالی بیش از این مقده که باز 
تون س میبینه‌باگره ‏ مجن د نید ¢ XÊ‏ 
آسانسور تا طبقه دوم ۳ نمياد و آنوقت 
بنده خجالت زده‌تر میشم . 

- مگرد رزما ن ریا ست گا رگزینی جنا بعالی 
این سانسور خریده شده ؟ 

- بله‌قربان بنده دوازده ساله رئیس 

کارپردازی این مو سسه 

خب چرا چنین آسانسور سخره‌ای 
را خربد ید ¢ 

- قربان بنده‌که توی منزلمون آسانسور 
نداشتم بدونم کدوم آسانسور خوبه کدوم 
بد › از بس نماینده روش کک زبانسی 
کرد بند ۵ این مارکرا | نتخاب کردم » 
اصولا " قربان این روزها خرید آ سانسور 
و ماشین لباسشوئی و تلویزیون رنگی و 
ضبط صوت هم عین هندونه شانسی شده 
و متا* سفا نه‌فروشند ها محصولا تشونوبشرط 
چاقو نمیفروشند . 


-اتفاقا " قربان‌رئیس قبلی‌هم به‌همین 
علت استعفا داد رفت یک موء سسه دیگه › 
الینه‌شما که چاق نیسنین ولی ایشون 
چون دوبرابر شما بود اگریکنفری هم سوار 
آ سا نسورمیشد زز نگ‌خطرش بصدا در ميآ مد . 
خب چرا رژیم نگرفت لاغر بشه ؟ 
گرفت قربان ولی هر کاری کرد لاغر 
نشد و بالاخره" هم ترجیح داد از این 
موسسة بره . 
سآمدیم و منم پس فردا چاق شدم. 
خب نشین قربان › کمتر بخورین › 
بقول معروف کا ها زخود تون نیست کاهدون 
که از خودتونه . 
آ فا این ضرب‌المثل متجانس که از 


۱ ِ بند ۵ بیرون] مد صورت جناب رئیس 


از فرط#صبانیت عین لبو شد و گفت : 
E‏ فهمیدی چه مزخرفی گفتی ؟ 
س کرد ن کجا ی‌حرف بند ۵ مزخرف بود » ۱ 
عین حقیقت راحضورتون عرض کردم منننها 
ما ایرانیها دوست نداریم 
گوش‌کنيم » ناها رای اال میارن 
برای هفت هشت نفر ورزشکار کافیه . 
س من بمحض آینکه پام به اطاقم برسه 


TT‏ س کے ےک کس ی دو مھ ی ےھ ی ا 


هر طور میل مبارکه قربان . 
حالا کارت بجائی رسید ۵ که داری 
علنا " بمن نوهین میکنی 1 ۱ 
- قربان کجای حرف من توهینه شما 
میفرما ئیداگرچاق‌بشم تکلیف بالا و پائین 
رفتنم باآ سانسورچیه‌بنده هم عرض میکنم 
چاق‌نشین » چطوری‌میشه‌چاق نشد » آدم 
باید کمتر بخوره, جنابعالی بفرض هم 
دستور بفرما ئیدازپست ریاست کارپردازی 
معزول‌بشم اي نآ سانسور نه طبقه "هم کف 
میاد نه بیشتر از دویست و چهل کیلو بار 
میبره | 
- پس چاره چیه ؟ 
- قربان دستور بفرمائید آسانسور را 
عوض کنیم لم گفتم صا" 
بعدا هم توی دلم کفتم خصو 
اینکه کمپانی جدید حاضره بابت فروش 
۲سانسور پور سانتاژ قابل توجهی‌به بنده 
تقدیم کنه. 
پس از این برخورد چندین روز انتظار 
کشید م رئیس جدیدیا دستور تعویض بنده 
راصا دربفرما بندیا دستور تعویض آ سانسور 
را اولی هیچکدام آن عملی نشد . بدین 
ترتیب که‌د رملاقات بعدی ایشان پرسید ند 
شنیدم عصر دیروز چند نفر توی 
آسانسور زندانی شدند ؟ 
- قربان ٤‏ 
آسانسور با سه چهار نفر کارمند لاغر 
که‌البته‌جمعا " دویست 3 جهل کیلو نمیشن 
بمدت سه ساعت میان زمین و آسمون بلا 
تکلیف‌موندن واگر برق چند دقیقه‌دیرتر 
یات سین عاخل آساسور شوم خد 
بود فاتحه. ... 
پس خدا بهشون رحم کسرده 
ب‌همچنین بشما قربان . 
چرا بمن 1 _ 
- چون قربان مرگ آنها حین انجام 
وظیفه‌بود و بایستی‌از طرف موءسسه طبق 
قراری که داریم به ورته غرامت پرداخت 
- بااین ترتیب صلاح نمیدونمآ سانسور 
جد ید بخریم » چون‌با این آسانسور خراب 
اگر اداره‌ما بکلی آسانسور نداشته با شه 
بیارین درب نما م یناج ]ماو را تیغه 
تکلیف جنابعالی با این هیکل‌سنگین چی 
رامنتقل‌کنند به طبقه همکف چون علاوه 
هه سشگی: وزن هستند و ن شک وا 
اینهمه پله خودشونو برسونند به طبقه 
پنجم » آقای رئیس کار پردازی هميشه از 
عقلت کمک بگیر نه از احساساتت ؛ اگسر 
منطقی‌فکر کنی میبینی زندگی آنقدر ها 
هم که خیال میکردی سخت نیست . 


مج( داجس میت :که ۱۳۳۱ 


۰ 
۰۰ 
سس اس زنب ا ا ده دز چا دم نا اون RO‏ منم مد اد باه وج مه 


أ 


ê‏ جوک 
گفتم - بگو 


خربزه گران است .. اطلاعات 
ھ لیت هفته ! 


با کسان مروت با صاحب‌خونه مدارا 


توا 


اگر خواست باهات با 


۵ خو اب 
ولی ‏ دیشب خواب‌هائی دیدم که‌مربوط 
به سال دو هزار بود . 
دومی - بینم مترو رو دیدی ؟ 

و وق 
آدم پرتوقع کسی است که پس از خرید دوکیلو 
کلابی وقتي اسکناس پنجاه تومتی به میسوه 
فروش میدهد منتظر بقية پولش بشود ! 

۱ ی ۱ 

6 ارت : 
اولی از کجا پرت شدی کمرت شکسته؟ 
دومی -ازجاتی پرت نشدم فقط سه چهار 
کیلو میوه خریدم ! . 


می‌کنی می بیننی یک نفرمشغول جدول حل‌کردن. 

: " است و چند نفر هم کارهای خود را به زمین 
۱ گذاشته اند و سرگرم کمک به او هستند . 
جدول کلمات متقاطع که‌در مطبوعات رایج 
0 استآموزنده‌ترین‌سرگرمی تفریحی سالم ا 
که‌حتی‌رجال‌هم با همه گرفتاریهائی که دارند . 


آدم ۷ در همه 


کے هي رون کم م سس و و ام ا 


ی ان از د 


1 هب تفریج ی ۲۵ 


یات کدی ذمسرگیجه میم اوو 


مثلا " می بی نوشته ۰ از گد یدنی ها 


| و بلافاصله هزار چیز مثل سیگار-چیق و و و 


۰ از نظرت می‌گذرد که‌همه کشیدنی است 


1 آدم ناز می‌کشد › منت می کشد » بارمی‌ کشد ۰ 


ستم می‌کشد » آخر کدامش را بنویسد ؟ 
وسیله ترقی te‏ وحرف 1 
تهب ۳ پ "درآ مده فکرمی‌کنی یی 4 


چیامی بینی نوشته ؛ 


7 
5 i 
Nar 7 


صد 5 س ا د REE ROE‏ ی 
ی کت :2 سے ۰ صق ای ده ۲۱ کت ا ی سیا ا gy £ TIST TAFT ET TROT‏ 


حن ما بألا مد لذت 7 ور ۱ 


۴ فا رسوهنگی: : 


ولي آخر می‌بینی هيدام اا وازةها 


یک وس ' درآمد که شاید اصلا : 


۲ "از فر رو با جود یآورند:‎ As 


و سپز3فا حرق است . 


مات بایهایساشت ابا ن ۱ 


اسراراست مات یمان که سوم بنویسی 


خانم‌ها » طرز اداره معاش‌کار مندی که هقست 
صد تومان حقوق و هفت سر عاقله دارد :هة 
جزو اسرار است » کدام را باید نوشت و کدام 
را نباید نوشت ؟! . "۳ 

# می بینی نوشته : جنایتکار و نمیدا: 
که‌منظورش چیست ؟ چون جنایتکار یکی دوتا 
نیست . محتکر» نزولخوار » شرخر » هروئینن 
فروش » بچه‌دزدو صدجور دیگر از این جانورها 


می‌کند | 
#بر ای‌حل‌جدول آشناعی بأ ادبیات‌فارسی 
از 8 است و ۳ ۳ بای تین 


تلویزیونی خود از جوک و لطیفه آستفاده 
ش کرد 


میکند و مزاح می‌نمایید رو به بچه‌ان 
و گفت ؛ 
عز بز م بزرگ که شدی + یه آدم یور 


آبستن بأشد مرخ زاغید 
4" ول جل گنه لو[ بل نزو 


برخی از خانه‌ها را زک 


ملا شرح بکی از لغابت این بود ا 


یی قصه‌ای روشن است 


ره 


اسنت و اشاره 5 


" ولی سایرین متوجه این شعر نبودند بدین : 
جت هرکسی به‌شوخی باجدی رگ حور مضمون - 


نی کوک کرد . 


یکی میگفت . "اگر زنی آبستن باشد» سحسر. 


معلوم نیست کجا خواهد زائید وس 
می‌زایدیادرخانه » يا پشت در بیمارستا 


به یک وسات رفته بودم . 


پسرش که جدول‌حل می‌کرد به واژه‌ای رسید ۱ 


که‌شرحش‌نوشته بود : " از طلا قیمتی تر "وقتی 


۱ 


ا 


۱ 


| 


7 
| 


Ni 
ر‎ 


از اه 


ب 


آنرا بلند »خواندخواهردم بختش‌جواب‌داد؛: ‏ 


3 


5۰ 


.شوھ ا گت کلفت " ا بوجای دیگر نوشته بود : 
۱ ۳ تور ووی که بناتی داشت گفت. 
۱ وف نورد یهت یک نوشته بود: E‏ 
ازستاره‌ها" همه فورا " به یاد ستاره‌های سینما 
افتادند . یکی گفت : " لیزتایلور " ".یکی 
گفت و "شون کانری؛ " سومی گفت : "فردین" ‏ 
چهارمی‌گفت ؛ : * سقیده" "و هیچکدام ازاینها یک‌واژه‌هر کسی به نحوی اظپارلحیه می‌کند. 
و آخر سر وقتی ذیذند ."دب ا در 
آ مد با تمسخر گفتند :. "دب ار ' دیگرکدام 
هنرپیشه‌ای است. ا 


#در برخی. ار جدولها" هم ا 
هه یل راک و يا 


E ea 


۰ است» بنویس "پول" » اگر بوسه کلید محبت 


ولی آخر جوابش" _راستی و درستی " درآ مد 


رفتم و دیدم با یک مداد و یک مدادپاک کن 


که در برا ان 0۳ 
من گفتم . پنویس " بوسه ". 


بود 


"ارات چشم چرانی " تیور "سس اه همه مثل آب خوردن‌کلید ساز می شوند. 


ا را بر نی‌کنه .> 
۲ جاسوس اسراغیلی در کردستان ی شدند . 


" چیزی که هم می توان داد هم نمی‌توان 
داد " و جوابش مالیات " " بود : : نوشته بود م2 
" باطبیعتآد می نمی سازد " ومن "گوشه‌گیری" ‏ 
و جنگ جوقی " و چند صفت دیگر را ید۴ ۲ 


گاهی به مصد او ق‌الکلام یجر الکلام در لاف ۱ خرسه | است !ا 


وبرای‌انجام کار اد اری‌پیش یکی از آشنایان - 


به‌جا ن‌یک‌جدول افتاده ست € رای ی ۱ 


۳ 
۰ 
۱ با عنقریب همه‌زنهاحکم زمنبا یر پیدا خواهند 
همکارش اعتراض کرد و گفت : بوسه کدام 


۱ نیروی‌انسانی 


یں ی مس ۰ ج ی چ سم 


2 CEY CEST ا‎ 

2 ۱ 

1 4 ۱ 
1۰ 1. 2 

E : ۰ 1 ۱ 
3 ۱ ۴ : 

1 4 5 ۱ 

کک اد 1 
2 ۹ و 1 
9 ۱ 1 

13 e 
1.۰ َ 

11 ۱ ۴ 

1 ۱ 8 5 

۱ 9 1 
۰ 8 5 و 5 

1 

1 ۱ ۱ 

E : ۳ 

از کبهان ! ۱ 
es.‏ ۱ ای ۳ 

11 

۳ 


غیر زراعتي " ۱ ِ 
وف : بنویس " زن " ! 


پرسیدم : " به چه مناسبت " ؟ جوابداد : 


"آخربا این‌همه قرص ضد بارداری که درآ مد 


کرد. " وآقای شی که کارخانه دارد و در مضیقه 


است گفت : "بله آقا > یک‌علت , 


مر اا تولید نمی شود که کار ۳ 


فانوس ۲۵ 


آن روز قراربودکا رخانه‌نان ماشینی بخش 
نور آباد » افتتاح شود . 

همه سران محلی و کدخداهای دهات 
اطراف و زیادی از اھالی تورا باد و 
شده» گرد آمده توق ند تا شاهد ِ- 
افتتاح کار خانه نا ن ما شینی با شند . 

بعدازشروع‌جلسهوکف زدنهای پراکنده 

۱ توا اف بشت بلندگو رفت:: 0 
را شروع کرد . 

-اهالی محترم E‏ 
Ee‏ در اینجا هر 
از یکی‌از سران محلی‌که شروع به کف زدن 
کرده بود » کف زدند و هور کشیدند ) و 

هم چنین مي د انید 2 برأی سیر گرشن 
شک عیلی لازم‌است ! 
ما در فارسی ضربا لمثل‌های‌زیا دی در 
0 ناه ن داریم . 
(فکرنان‌کن که خربزه آب‌است !) 
( تبیغ بران بد سنت داد ف ست 
| روزگار- هر چه میخواهی ببر اما مبر نان 
کسی ! ) ۱ ِ 
و همچنین ضرب‌المتل یا | صطلاح معر وف 
( نان به نرخ روز خوردن ) که دوستان و 
سروران گرامی حاضر در جلسه با این 
اصطلاح به خوبی شنا هستندا 
و ضربالمثل‌د یگری که e‏ (نونت 
نبودآ بت نبوف . . . الى آخر 2 
E ER‏ با کف زدن شد ید 
فرونشست رئیس RE‏ نورا آ بأد 
ادامه داد : 

س بله دوستان ابا شوه یه فزت 
المنل‌های با لا می‌توانیم به اهمیت قوق 
العا ده‌تان و نانواتی بی‌ ببر یم | 
۱ درروزگاری‌که همهء کار ها بو سیله ماشین 
و با سرعت چشمگیر انجام می‌شود » آیا 
حیف‌نیست‌که ما (نان ) رابا ماشین پخت 
نکنیم ؟ یا توسل به شیوه‌های کهن برای 


۵ کار بحملا 


# پیج‌های‌برجا یفلرافقط با ۳ 
فرانسه میتوان باز کرد . 
د ربد ربد نبا ل کسی میگردم که ناظر 
خارجی رابرای‌چشمهایم ترجمه‌کند . 
* کلسها پا ثیز نب زرد میگیرند ۰ 
#«خفا شهاچشم دیدن خورشیدرا ندارند. 
# زیست شناس به‌حبوان پستانداریک 
سینة بند هدیه کرد . 
فا نوس ۲۶ 


نان پختن » اهانتی به ماشین و ما شینیزم 
تلقی‌نمی‌شود ؟ ۱ ( کف زدن شدید حضار 


ما شین را دست کم بگیریم . من در اینجا 
به تمام شاطرهای حاضر در جلسه اخطار 
می‌کتم کماز زحالا به فکر شغل دیگری با شند 
دیگر ۲ ن دوران ع گذ شت که شاطر ها پشت 
تنور زق شاطری می‌کردند و نان غير 
بهداشتی دست مرد م میدادند . 
حالاوقت‌آن رسیده است‌که ما آ بگوشت 
وا شکنه و باناه ن ماشینی بخوریم و لذت 
ببریم | 
رئیس‌صنف‌نا نوا یان نورا بأد لیوان آ بی 
راکه‌د م دستش بود سر کشید و ادامه داد 
ب دوستان ن | برای‌شم مژد ها یدارم مروز 
همه* شما OK RE‏ لذ یذ 
د یزی می همان صنف‌نا نوا یا ن ما شینی‌هستیدا 
امروزبه‌شما تا بت خواهد شد که نان ما شینی 
باآبگوشت چه ترید با مزه‌ای میدهد | من 
ما شینی غذای‌فوق‌العا د هخوشمزهای خواهد 
شد | 
وردستانش انا ای کرد وف 
طولی نکشید که تماممجلیپر | 
شد و عطر آ بگوشت فضا فضا را اا , همه 
برای خوردن آ ما ده شدند . آستین ها را 
بالا زدندو چهار زانو در کمین دیزی هاء 
روی زمین نشستند ۰ رئیس صنف زیرگوش 


- پسرزودبرو» 
زود » 

و طرف ( چشم فربان ) ی گفت و راه 
افتاد . 

نیمساعت گذشت از نان ما شینی خبری 
نشد . همه شکم‌ها مالش میرفت . داشت 
صدای جمعیت‌بلند مي‌شد . مردم همه 
منتظر رسیدن نان ماشینی بودند . در 
اين حین کسی که ی 


نان‌ماشینى ها را بیاور» 
ها. 


kK‏ ۱ ربشه ) سفیرکبیردرخت در کشور 
زمین است . 
# نیوتن با فتا دن سیب از درخت به 
وجاذ به زمین د رما بل‌جاذ به‌جنس ی اش 
لنگ انداخت . 
۱ پرجزد لا کها تابحال‌هیچکسد رمظبلم 


مابایدبا زمان پیش برویم » ما نباید . 


ز دیزی. 


رفته بو e‏ و زیر گوش 
رئیس صنف ء نانوایان نورآباد زمزمه‌ای ۱ 
کرد ج 
- قربان برق شهر رفته | تنور ها کار . 
نمی‌کند | تا چند ساعت دیگر هم برق ' 
نمیا د ! 


رنگ از روی‌رئیس‌صنف نانوایان پرید . 


چیزی زیر گوش قاصدنان گفت . قاصد به 


سرعت دور شد . 

رئیس‌صنفبا رد یگر پشت میکروفن رفت 
و با من و من گفت:. 

اجالی محترم نورآباد | هر کاری خوب 
است‌که به افراط کشیده‌نشود ماشین خوب 
است‌ولی‌در حد اعتدال | ما اگر بخواهیم 
سرتاپاما شینی بشویم دیگر چیزی برایمان 
نمی‌ما ند . 

رکنا ر مأاشین » سنت‌هاي گذ شته 

نیز ا کم تا تا دجار بلای بزرگ 
ا ا 
هر کاری در نظر داشت . یکی از دوستان ۰ 
به من نکته جالبی را گوشزد کرد . . ایشان 
گفت که ج درست نیست که ما آ شت 
این غذای سنتی و ملی را با نان ماشینی 
بخوریم . ما باید آ بگوشت را باهماه ن نان 
های قدیمی‌واصیل که بوی وطن می‌دهند › 
تناول کنیم و تذکر ایشان بنظر من کا ملا 
بجاست | و من از این دوست عزیز و نکته 
سنج صمیمانه تشکر می‌کنم و برای ایشان 
تقاضای کف بلند دارم ۱ 

و جمعیت گرسنه‌و بیحال. شروع به کف 


 ِ 

کف زدنها فروکش نکرده بود که 
۳ ¢ در حالیکه هر کدام یسک 
پشته‌نان بربری ننومند در دست دا شتند. » 
وارد مجلس شدند 6 و حمله به دیزی 
آبگوشت به طویقی سنتی و وطنی آغس از 
کدی 3 


لنک نینداخته است . 
#۷ رسای i‏ 
دندان از نیست ۰ 
¥ یخ‌وقتیآ ب میشود »ب میشود. 
ہو نفس آخرقد ماول مرگ اشت . 
پوفقط گریه شمع باهق‌هق‌همراه‌نیست 
پو اشک‌شمع روی صورتش ما سید . 
« کسی‌که‌د راستخر خالی شیرجه 
میرودا گرشنا هم‌بلد باشد با زغرق‌میشود. 
٭ یک‌بار سیانورخورد »د بگراینکاررا 
نکرد . 
× عکس] دم بیسروپا را بعنوان یکآدم 
عجیب | خلقه‌د رروزنا مه‌هاا نداخنند. 


خوشحالی با علت ! 
بساز و بفروش اوخ جون » نمیسدونی ‏ 
بساز و بفروش اينه که بانک ملی از . 


میده ! ! 


از . سید حسین حسینی 


ای که دادی هستی من را به باد 
پیکرم شد از مددهایت مداد ا 
ثروت خود دادهام در راه تسو 
ماندهام اينک فقیر و بی‌سواد 
تسناد وش مت اک 

فرق نگذارم میسان سین و صاد 
بسس که بهر تو گرفتم قرض و وام 
کی دگر بر من کند کس اعتماد 
از تو من پابند وگلردی شدم 
کشتسم آخر بی‌خیسال و نا مراد 
حال کردم با تو حالم زار شد 
کله شد بیمو » فشار خون زیاد 
از تو من بسیار هذیان گفنهام 
گشتهام زنسدانسی دیو فساد 


۱۱ ۱ ۱۷۱ THY 
N ۳ 


فانوس ۲۷ 


eal‏ اي" 


نا پاک ا داد ج 


۲ 2 وان د شهری ور کر فت 


آمریکا یک نیروی صد هزار نفری برای e.‏ خود در خلیج فارس دده ابت 


اژوهای هفت ا 


گفت. آمریکا برای منطقه 
تانتر سد انورالسادات باز 
قوت قلبی دهد بر این و آن 


دوستان مرغند وآمریکا خروس ‏ 


بعد از این اندرگذرگاه خلیچ 
گفتمش:ازاین بلوف‌ها حانخور 
ليك دنا خوب مدا ند که او 


فانوس ۲۸ 


1 


جراید 


خوابپای تازه گویا دیده است 
دست‌جربی برسر ش‌مالیده ات 
گر جه‌خود از کارما ترسیده‌است 
دون برای مرغبا پاشیده است 
اژدهای هفت‌سر خواییده است 
گرچه پارو پاجه‌ورمالیده است 


غالبا وقت عمل زائیده است ‏ 


محایا گري‌هبود۱ | 
> و 


یکی‌از وقایع بامزه* سال‌گذ شته 
تحریم خرید میوه از طرف بعضی‌از 
مصرف کنندگان بود . 

بدنبال این تحریم ¢ در یکی 
از میهمانیهای به ظاهر دوستانسه 
و بعلت اختلاف سلیقه و کینه های 
جوراجور و سابقه دار حساضرین 
در باطن دشمنانه بنده از روی 


تجریم رید موه اس نان در 
ار و > 
این مدت میوه خرید اند يا خير 
خودم » پس از طرخ این سئوال در 
کمال حیرت مشاهده کردم که ۱۹ 
TE‏ رای وم 
خریدهاند و انکار نه انگار مستاسه 
ی مه 


که چرا میسوه* گسران ا ۰ 
حاضرین پاسخهابی دادند که چند 
تاي آن محض نمونه خدمتتان عرض 
میشوف ۰ 
چون زنم "ویار" داشت 
براش خیار 1۳ 
میگفتند لیمو شیرین برای 
علاج سرماخوردگی بچهام خسوب 
است و به همین دلیل لیموشیرین 
خریدم . ۱ 
- نذر داشتم میوه بخرم . 
ای بابا » در و 
چهار تا نارنگی و این یک 
سیب و پرتقال رو هم تخوریم که 
نمیشه . 
خودم میوه فروشم ۰ 
-وقتی در بیمارستان بستری 
بودم ۰ موقع عیادت برام "آوردند . 
ديدم میوه خیلی ارزوننه » 
هفت هشت کیلو خریدم ۰ 
" نکته پرداز " 


۹ 


" خانه‌های خالی اجاره داده میشود 


st 
کفشام روهم واکس بزن*‎ 


چکی سینجر را گفتند تو چرا اینقدر بر مزار سلسله* پهلوی گریبان حسرت‌چاک میدهی ؟ ... ۰ 
گفت : سلسله* پهلوی گور پدرش » من برای از دست رفتن چندین میلیون دلار جیره و باج سبیل" 
شدن‌حق التدریسی که از بابت آموزش تعلیمات جاسوسی و آداب دست نشاندگی به فرزنسد. 


ننر ن نابکار ٤‏ بطور مساو دریافت میداشتم در آه و فغانم مگر نشینیده‌ای که حکماً " گفتها ند . 


N: 


- سوي 


اگرچه‌خلسق جهان تف کننسد بر ريشت 


000" بهمالمفت‌رسیدی»هلاککن‌خود را" ا پیش“ 
۱ از آنچه دزدد سهم تسرانهد پیش 


8 مدار دست زدزدی » که رام و نوکر وار 


ھ نکته‌های بار بکتر از تادعنکبوت ! 


مک وتیل خر 
و بیکارباشه‌بهتراز آنست‌که به خارج‌برود 
و بگویند طرف ضد انقلابیه ! 
با *% ¥ 
ره E TT‏ 
و شرارتی که دارند فهم. و شعور داشتند 
بدون شک علامه دهر " می‌شدند . 
#۷ #۷ ۷» 
پو اگر حرف " مفت " خریدار داشت 
تاکنون همه‌ی کسانی که از انقلاب ایر 
انتقاد می‌کنند میلیار در شده‌بودند ۰ 
۱ #۷ % + 
#« بیچارگی شاه سابق درا ین بود که 
زمانی سر عقل آمد که دیگر رفته بود . 
% ۷ » 
و سیاستمداری که وعده می دهد یاگول 
خورده و یا میخواهد گول بزند . 
#۷ ۷ % 
× در دوره ما سیاستمدار بودن مهم 
نیست 2 سیاستمدار جلوه کردن مهم است. 
۷ ۷ ۷» 
و استدلال‌هزار تاست اما حقیقت فقط 


وصله خورده استحکام‌بیشتری دارد . 


۷ #۷ 2 


# ضرب المثل‌های قرن " ز - ۳ 


۷ شاهرو که‌روبدی میگه منم خون‌داد م ۱ 


۷ * * 


» باروروتوفرودگاهراه‌نمیدادن میگة e‏ 


tt 


ڑ ۳ دارم . 
#۷ 2۷ ۷ 

# آرزو بر ضد انقلا بی عیب نیست | 
#۷ 7۷ 2۷ 


چ تنبان شاه که دو تا بشه به فکر ضد 


* * +X 
جواب بی بی -سی خاموشی‎ 
ا‎ 
2۷ 2 3 


ره که از کا 


بود » صد 


ييلام اتی ۹ 


کارت ت سور e‏ 2 


میلین مونرو ت باه نجایت آمریکاتی ئی 
آلکاپن.: = نمونه آصالت آمویکافی . ِ ۱ 
ملکه عادر ج < عروس هزار دافا 5 


چند سال قبل پیشازآنکه 
روزنامه‌توفیق بەغضب هویدای 
معدوم و دربار فاسد پهلوی 
گرفتار و تعطیل شود لطیفه‌ای 
رابه‌این شرح درروزنامه توفیق 
نوشتم که‌منجر به‌توقیف روزنامه 
شد بطوریکه مجبور شدیم برای 
انتشار آن این لطیفه‌راحذف 


فانوس۳۰ 


خاطره ای از مان اختناق ... 


کنیم . 


آ نروزها ما به‌هویدای‌معد وم 
: عصابی ۱ لقب داده‌بود یم 


واین‌کلمه‌عصا یی به سرزبانها 
افتا د هبود بطوریکها کثرا مردم 


لطیفه‌ای که موجب توفیف 


روزنامه شد : 


پیرمرد محترمی عصازنان 
ازخیابان رد می‌شد . کهولت 
سن و بیماری سبب شده بود 
که‌عرض‌خیابان را با تانی طی 
کند به همین دلیل ۳۹ از 
رانندگان عبوری سرش را از 
شیشه ماشین بیرون آورد و با 
عصبانیت به پیرمرد گفت : 


آهای مردک عصابی ...۰ . 


پیرمرد در حالیکه از این 
توهین به‌خشمآ مد ٥‏ بود رانند ۵ 
را مخاطب قرار داده و گفت : 
پسرم هر چه میخواهی بگو 
بەمن " عصایی "1 نگوچون‌یک 
عمراست که من در این مملکت 
با آبرو 7 زندگی کرده‌ام 


آنوقت تو به من می‌گوتی 


"1 عصابی "۱ 


آهرگز دل ما ز خصیم در بیم نشد 
در بیم ز صاحبسان دایم نشد 


پیش د شمن 


1 فرخی بزدی 1 


از : بر و.بز شاهپور 


از دز پائیز گل کاغذی بو می‌کند ! 


#رد پای تنهاتیام را در اجتماع جستجو می‌کنم ! 


۾ خر وس 
بعضی‌ها آنقدر سباسی فکر می‌کنند که 
0 ۱ ۱ وقتی می‌خواهند بگویند که سر خروس 
٭ شهایی که در روز بار سفر به بندد دیده نمی‌شود : ۱ خانه‌هان را بویث‌فاند > عیگویتد سروس 
١‏ ا خانه شان را "ترور " کرده‌اند ! 


« پروا نه خاکسترنشین شد! ۰ 


* شب بی‌ستاره را در تاریک‌خانه عکاسی حبس کردم ؛ 

۳۹ تصویر کلی که به آب ااا بود سد کد ماهی‌ها | شک ریختنذ ؛ 
جرا ‘ قطره باران بزرگی ۱ ست ! 

× پرو نها روح گل پرپر شده را تا افق دور دست بدواقه کیدزن | 

« آرزو میک قلبم قبل از مغزم از کار فد ۱ 


« با قلبم به معشوقه‌ام می‌اندیشم ! 


آدم نابینا نمی تواند حدس بزند که ستاره‌ای در هفت آسمان دارد یا نه؟ ! E‏ 
5 ۲ ۰ ۳۹ ج ۱ 
نشکر در با . .. 


× باغبان با قطرات اشکش سقوط برگ‌های زرد پائیزی را همراهی کرد . 0 
ها ۱ و خبرنگار هنری " فانوس " از پاریس 


گزارش میدهد که ثریا اسفندیاری معروف 


# شناسنامه برگ‌ها را در پائیز باطل می‌کنم 1 
٩ ۱‏ * ۳ به‌همسر دوم شاه مخلوع اخیرا تحت‌نظر 
٭ روی تختخواب یک نفره آدم زود تر خوابش می برد ! رکا رودا هن 

نز 1 قرار گرفته‌است . " ثريا در مورد بستری 
شدنش به خبرنگارماا علام داشت که‌اخیرا" 
دچارفراموشی شده‌زیرا مطالبی که‌از مجلات 
فارسی و کتابپاتی که بعنوان خاطرات او 
در ایران انتشار یافته است را اصلا " به 


باد ندارد و به خاطر نمی‌آورد ! 


باد بسکه دنال برگ‌های پاشیزی دوید به نفس نفس ‌افتاد . 


» رود خانه‌ایکه از دریا سر چشمه بگیرد به کوهستان می ریزد ۱ 


توس 11 


من اعتقاد - که شرکت واحد .در 
۱ پیشزفت فرهنگ کشور از وزارت آموزش و 


پرورزش هم مو*ثر تر است لطفا " به ریش 
بنده نخندید اگر برای شما دلیل قسانه 


کننده‌ای نیاوردم آنوقت هر چه دلتان. 
خواست بگوئید .البته بنده یک شهرستانی ‏ 


هستم ولی چون زیادبه تهران سافرت 
میکنم در نتیجه با شرکت واحدو ایستادن 

درضفاتوبوس ارتباط زیا دی دارم ¢ اینرا 
هم باید عرض کنم که بنده تا چند سال 


پیش کوره سوادی داشتم یعتی سواد حفیر 


مثل حقوق کار مندان ی دولت یک طرفش 
ناس بود با اگر خوش ذوقی بخواهم خرچ 


درف د ۷۳۰ 


کنم که‌بنده تاآنوقت فقط یک" سواد" 
داشتم_ ۱ ولی حال از تصد بق سر شرکت 


NR‏ بنشینم وحنی پشت آنها را 
هم بخاک بمالم . 


گرفتن دانش شد م 


داستان با سواد شدن خلس هم 


و کله ناراحتی مسافرین و حرص و جسوش 
و 5 

کردند 1 
بودند ( البته چند سال قبل ) به آ لاف 


حسابی رسید ند . عده‌ای هم که صبح شا : 


شب نوی صف ها ماندند و دندان فروچه 
رفتند. , ضمن خورد کردن اعصاب خود 


متخصص در حرفهای بد فولکوریک شدند . 
عد ه‌ای‌هم که‌مثل بنده | ز آب کره میگرفتند ‏ 


تعدادشان انگشت شمار 


بود بفکر اسفاده‌های < از این وضع بد 
افتادند 


لامش راقل کوش خود حس کردم برای 


در روز های اول حقیر همین که 


معنی رآبرداشتم هت ول ند 


« با زياد شدن علم 


7۳7/2 CUE 0 


0 تم 


که ات میگین يه فکری ب ب حال Os‏ 


فا نوس ۳۲ 


دیگر نوبت‌کتابهای بزرگ تر بودومن شا 


باشند به مطالعه؟ 
۱ درد سرتان ندهم تا حال این کتاب ها و 
ا بوجود آمد صف و بوجود . 


آمدا واز وقتی صف اتوبوس بوجود آمد سر ٠‏ خانم امثال‌وحکم 


3 


٠‏ بنده e‏ فا کت ر ا 
٠‏ شد ودیگردفتر لفت کفافت نفیداة ایندفعه:: 
a‏ کتاب دوبیتی‌های پاباطاهر ر | توي ضیف 
آوردم‌آنهم کفاف بیش | ِ 

۱ نداد غزلیات حافظ" را ورد م انهم تام 
شد. گلستان سعدی را پیش کشیدم ولی.. 
. چون در مدرسه هم خوانده‌بودم و با آن:: 
| . آشناتی داشتم وسط وسطهای صف مراقال ‏ 

_ گذا شت کنا بهای " "حسین کرد امیر ارسلان ٠:‏ 
. رومي . 


دو صف ا 


1 را همراه بردم آنها هم تما م شد 8 


ديدم نه ضف جای خندیدن. نیست- 


تریاکی‌ها .که به " بست آخر شب" مفتاد ‏ 
صفی عادت کر ده‌بودم * 


نظامی - مثنوی مولوی - شاهنام‌فردوسی ۳ 


چهل‌طوطی- هزارو یکشب - شوهر آهو :| 
"دهخدا - سه تفنگدار . 
ب پینوایان ویکتورهوکو ‏ داثرهالمعارف . 
س ا ی ۳ حالا مه دارم این . 

با باز صف وی 


Rg‏ ار 
م و به بينم آن خدا بیامرز 


چه کاری مبکرد ند و ی 
حالا متوجه شدید که شرکت واحد ۱ 
آموزش و پرورش هم مو ۶ثر تر باشد . e‏ 


( همدان ‏ حسین زواری ) ِ 


۱ زاهدی گندم ا کل 5 

۱ عنایت برد که آرد کند . کل‌عنایت.. . ۱ 
گفت حالا و دارم « زاهد كفت ۰ ۲ 
که برتو و آسیاب و الاغت بلا نازل ' 
شود . . کل عنایت گفت مگر دعای E‏ 
تو مستجاب شود ؟ گفت بلی .کل. ‌ 5 

1 غنا یت جوا: بداد « پس در اینصورت . 
و کن 5 گندمت i RE‏ ِ 


ای ملکه ای ننه مر ضسا 
۱ عاقیت اسرار نو شد سر ملا 
خلق در کاخ ترا باز کسرد 
پرده بدور از رخ آن راز کرد 
دید با آأہمة سن و سال 
بوده‌ای از کار هوس بی‌مشال 
شيشه می بود فزون از دویست ‏ 
زآنچه که‌درشیر یکی قطره‌نیست 
بود ترا هم عرق وهم شراب 
وای بتو ای زن خاه خسراب 
بود چه‌آن فلم ترا درسرای؟ 
سکس شاندادن وتو؟ وای وای 
ای هوس مع رکه گیری آسرا 
این هنر آخر سر پیری چرا؟ 
باش که گویند بمردم رنود 
از پسر ء آن فاحشه که لبود 
کاشکی از خلق ترا شرم بود 
زآنېمه یجاره‌ات ازرم سود 
عقل کهبود ازتو بری» راستی 


مې دگر ازیپر چه میخواستی؟ 


حال بغسربت زپسی عشسر آی؟ 
با پی عشسرت زبی فسرصتی؟ 

شیوة مستی مبسر از باد باز؟ 
نغمة داداد گی از نو نواز 

در هشر مفسده پیسروز باش 
روسپیان را هنر آموز باش 

باز در آنجا بلجن غوطه زن 
ای لجن غوطه زده در لجسن 
خلیل خان..آهنگر 


زس . شل | اہ اوما مت 
رزیت من خلی بای ۱5 


© 


بچه. ای بخشکی شانس! ( 


ایو مان ی خود 


E ون‎ rra 

سآمریکا :اسرائیل ا 'نوچەء' اخوب 

با اباد يايد گردد !! ۱ ۱ ۱ 

ناوات یم صوبی؛ 

سراعیل باید .` 

ی ۳ ,رابطه با اسز برافیل» 
تعرمانه * گردد !. بو ا 


ا مرن ۶ ایس افیل : کمن 


اوران ِ : روشهای اسر ا 
اعم باید کرو ۱ 


برای اینکه بزرگ و بر ارزش ش باشید ٠.‏ 
هنگامیکهمیخواهداشکهای‌شما بریزد تیم 


x‏ بدترین روزهای عمر شما روزی‌است 


|« 60 که هرگز نخندیده‌اید . 

< ` "شالتور" 
9 و شاد مانی درخانه‌ایستکه مهرو محبت 
۹ مسکن دارد شادمانی عبارت ات 
از پروزاندن ونشو و نما دادن عالیترین 
3 صفات و خصائص نی TS‏ 


فانوس ۲۴ 


دزدی که با ید 
وارد تاریخ شود ! 


وقتی در سال ۱۹۴۷ زندانی بودم ء با خیلی از سای که هم زندانم بودند ء دوست شدهبودم 


| و تمام | سرار و رموزدزدی رااز آنها یاد گرفته بودم .رموز جیب بری - دخل‌زنی - دیوار بالا رفتن - جواهر ۱ 


دزدی ‏ قالی و قالیچه دزدی وانواع دزدی‌های دیگر: هر کدام از انواع دزدی برای خود فوت آوفن ولم 
و شگرد مخصوصی دارد . : 
روزی از روزها , دزدی بنام ات e‏ ن افتاد . من نمیدانستم یک نوع دزدی هم 
بنام " شگرد گربه " وجود دارد . یک روز از " تحسین " پرسیدم که دیگر این چه نوع دزدی است .اوبوایم 
ترق کرت . ۱ ۱ 
داشم » شگرد گربه اختراع نوکرته » اگه قرار باشه يه روز تاریخ E as‏ ۱[ تاریخ دزدیکتاب 


بشه, اسم مخلصت میره تو تاریخ . این شگرد و نوکرت اختراع کرده۰۰. . طوری که " تحسین گربه "میگفت » 


سه چهار تا گربه دستآ موزداشت و کارش این بود که یکی از این گربه‌ها را بغل‌کند و تو کوچه‌ها راه بیفند . 


اگر ببیند توی ایوانی لباسی و گلیم و اینجور چیزها پهن کرده‌اند که خشک بشود گربه را پرت می‌کند توق 


این ایوان .گربه پالتو و لباس و گلیم و اینجور چیزهارا که در ایوان پهن کرد هماند پنجول میزند وفرارمیکند : 
گریه هم بعد! " خودش به خانه میا ید . 
بطوری که میگفت » این نوع د زدی را نه فقط از ایوانهای طبقه اول e‏ ز ایوانهای تمه 


میکرده. 


f ۰ : 11‏ یگفت ۱ ۱ 
اما ب ریات ای به »اسم او اون از اون بلاها بود . اون رو بهآیوانهای طبقه‌سوم 
هم پرت رن و E‏ زد 


بطوری‌که نحسین میگفت 7 کارچنان ورزید ۵ میشونذ i‏ توا نند قالیهای سنگین ۱ 


را که روی‌نرده‌ها پهن‌میکنند » اگر به آسانی از روی نرد ه‌ها نلغزد و نیفتد > با چنگ و پنجول آنقدر میکشند 


واین وق ورش می کنند که با لاخره قالی e‏ وا از ن بالا خی نارن و تا کارشان تمام نشود 6 لاست از نقللا" ۳ 


| وکوشئن نفی‌کشنه bl‏ اینکه بالاخره موفق موز 


1 اا اا ا | ie‏ ام ام دار تشر مه شود مارح ری ادج 


re rh hpg FE E EE EE an PEE EEE‏ ی a‏ 3 ای سسا رز ان ابا مر ی ید 
LL TDD NST TT RS ae‏ 


هچ حالت 7 شود زیر ا متام 


بروز " خنده همه چمزرفراموشمیکنيم و 


انگیزتر میکند i‏ 
a e‏ 
۱ راتشون میاه رود انس و خنده‌زندگی 
آی.: 


نوتس تسس تسه مر مسج 


»بعش ها هندهاها‌ا گبه ناکت 


"یل کاردگی" 


تبسم و خنده فقرا ار د یره لب‌ها 
تجاوز نمیکند.. a,‏ 
"ال زوا" 
و خنده بهترین اسلحهد ۰ 


است :. : ۱ 1 
ا آناتول نواتین 


ATRL DA RINT‏ هم ی مهد جک روک ججج بچ ہے 


TFN‏ و ی ا و کک > د کح چ مھ رح ر ا س ت چو محر 


a ۴‏ سا اجس وول | 
ویب که را ان مق 


۳ 


وا اداد : 


۱ سك الاج 
۳7 بروزی که بخنده کتک . 


SELE 


اني" 


حت اک ی د س چ ی ب 5 > TST‏ وس مرب زو 


۳۳۳۳ INR APIA ات‎ 


amana 


pa تفص‎ IT Lo 


مات ماوق ی ار کال وا کی اقات 
0 در آلمان به کشورمان آمد دست‌خالی نبود و 
| بهر دوز و کلکی بود بخچالی بهمراه خودش 
۱ آورده‌بود . وقتی ازاودرباره یخچال برسیدم 
| گفت : 
دلم رضاندادکه پدر زنم آب گرم بخوره 
۱ و مریض بشه | ۱ 
ضمن تشکر از او گفتم : 

| -ولی پسرم این بخچال و اسه این خونه 
] کوچک ما خیلی زیاده | 
| -پدر جون تو صبر کن بعدا" فایده شو 
| میفهمی | 
ناچار سکوت کردم و چیزی نگفتم . . . 

اا و انیا الى سوق 


| خونمون آورد » خونه*ما به صورت سرد خونه 


شهرداری دراومد و هرکس به نسیت داراشی 
خودش از گوشت گرفته نا ماست ! و از کوفته 
تا آبگوشت بطرف یخچال ما هجوم آورده و 
مرتب به زن من می‌گفتند : 

خدیجه خانم خير امواتت این غذای ما 
رو بذار توی یخچالت » خير امواتست این 
بادمجونای ما رو يه جاثی جابده ! 

از همه بدتر طرفپای عصر که می‌شد مرد م 
برای‌بردنآب خنک به‌منزل ماحمله‌ور می شد ند . 

-_آهای خدیجه خانم خير پدر ومادرت یه 
چیکه آب خنک تو این کوزه پرکن | خد بجسه 
خانم این‌بادیه‌ها راهم خیرامواتت بخ‌بریز ! 

روزهاگی می‌شد که ما قطره‌ای آب برای 
خوردن و جائی برای‌گذاشتن‌خوراک خودمان 
پیدا نمی‌کردیم در حالیکه زن بیچاره ام با 
ناراحتی تمام مشغول تحویل و تحول انسواع 
غذاها و پر و خالی کردن کوزه‌ها و بادیه ها 
بوک ۱ 

این کوفته* فاطمه خانم » این آش جسو 


rn 


فانوس ۳۶ ۰ 


د ید م این‌طوری‌نمی شه‌وما باید بهر ترتیبی 
شده از این سردخانه استفاده‌ای ببريم لذا 
رو بزنم کرده گفتم : 

- عزیزم دیگه توحق نداری از امروز فذا 
زنم با خوشحالی پرسید : 

به بينم لت بخت آزماگیت برنده شد ه 
EE O as‏ خرزد؟۲ 
با خوشحالی گفتم : 

بله » بعد از این تو بهترین رستورانها 
غذا خواهیم خورد اونم بهترین غذاهاثی که 
دلت میخواد . 


دلم هوس دلمه کرده 
باشه » چند دقیقه صبر کن ... 


و بلافاصله در یخچال رو باز کردم و از دلمهء 


- عزیزم دلت ماست هم می‌خواد ؟ 
زنم فریاد زنان گفت : 

داری چیکار می‌کنی ؟ این گناهه . 
می‌خواد » فلفل سبز چطور ؟ 
زنم با ناراحتی گفت : 

خیچ تم ام ەە یک تمهت وت 


مر دم را خورد ؟ 


روزهای اول لقمه ها از گلوی زنم پائیسن 
نمی رفت ولی بعدها که دید از ناراحتی غفذا 
پختن آسوده شده در کش‌رفتن غذای‌مردم 
با من مسابقه گذاشت | 

-آره عزیزم » امروز بهجت خانم دلمه‌ای 
آورده که بی‌نظیره ! 

ثریا خانم هم غذای مرغ آورده. . 

ساین‌اخترخانم بی انصاف اصلا تو غذاهاش 
روغن نمی‌ریزه ۰ . 

خوب چیزی نیست » باختر خانم بگو یا 
توی غذاهاش روفن بریزه یا اینکه یخچال نا 
ظرفیت غذاهای بی‌روغن او نو نداره  !‏ 

روزگار ما بخوشی و خوشحالی می‌گذشت تا 
اینکه پسر ناقلای رقیه‌خانم که متوجه کش‌رفتن 


- حسین عمو » من‌وقتی آین‌دلمه‌ها را آوردم 
۵ تا بود حالا که می‌برم ۱۳ تاست ؟! 

پسرجون پرت و پلانگو» دلم نمی‌خواد 
نام این عدد نحس رو بزبون بیاری . 

بخدا عموجون ۲ تا کمه. اونم دوتا از 
اون گنده گنده‌هاش ! 
قیافه عصبانی بخود گرفتم و گفتم : 

يه سیلی بهت می‌زنم که خودت و دلمه 
هات پت‌ویپن‌بشین » پسره ور پریده خجالت 
نمی‌کشی این حرفها را می‌زنی »به بشر خوبی 
نیومده » هم باید محض رضای خدا غذاها 


Env EG DEL CHAD 7:‏ زو مت تک ی nS rl frre‏ گنس مد مات خر بت اس ماد 2 :1 Er lara‏ و ۳ وس 2ج 


| RETA 
تسکش جر و‎ TL 


ونون د اشت هم نز 4 دزدی را ۳ ل کرد ! 
به مادرت بگو بعد از این دیگه تویخچال ما 
غذ! نذاره | 


فردایآنروزرقیه خانم با قابلمه* کوفته‌اش 


بسر وقت یخچال با آمد و در حالیکه جدیت : 


می‌کردم خود مو ناراحت نشان بدهم گفتم , 
نه خانم دیگه نمیشه | 
حسین آقاجون شما به بزرگی خود تون 
ببخشین حرف بچه روگه‌نميشه به حساب آورد 
-آخه رقیه خانم مگر این کار ممکنه ؟ ! 
ببین حسین آقاجون از قدیم و ندیم 
گفتم آ دم خوش‌حساب شریک‌مال مردمه. بخدا 
اگراین‌کوفته‌هاروکه‌امروزمی‌خوام تویخچالتون 
بگذارم ۲ ۳ تا شو نخورین آزتون می‌رنجم ! 
خواهش می‌کنم بخورین و نوش جانتون باشه! 
از آن روز بود که کار مارونق‌گرفت‌و هرکس 
به فراخور حال خودش ضمن سپردن غذایشان 
به ما می‌گفتند : 


ادلا دو ای ال ماس رآ 
وجودتان ! 

اک ھا € ا ال انت :ل 
شیر مادر حلالتون باشه . 

بابام سلام رسوند و گفت حسین آقا از 
غذای ما هم برداره | 

به‌این‌ترتیب مسئله‌خوراک‌ما حل‌شد و هنوز 
یکسال‌نگذ شته‌بو دکه‌داماد مون باز هم ازآلمان 
اومدواینباریک دونه تلویزیون برای ما آورده 
بود . ۱ 

درحالی که دامادم را تنگ درآ غوش‌گرفته 


و 


TA ی ی‎ TSAR ITT ATS TTR aT TIS IIT 


د و چم چ رج 


_ داماد عزیزم خیلی‌ازت ممنون هستم فقط 
اینو کم داشتیم که تو آونم آوردی . 
وم رضا نداد که همه ازوقایع روز باخبر 


»آزاین لحاظ این تلویزیونو 


بشن و شما نشين »از 


براتون آوردم . 

خب این چیه ؟ 

نتن تلویزیونه | 

اونو باید پشت بوم نصب کرد ؟ 

بله پدرجون . 

اگر سقف خونه‌روباخودش‌پائین بیاره‌چی ؟ 
تو خودت خوب میدونی که سقف خونه مسا 
همچین قرص و محکم نیست . 

بهر زحمتی بود آنتن رانصب کردیم وشب 
اول‌تمام اهالی محل خونه‌ما بودند . بهانه‌اش 
هم آسان بود و ازدحام آنها به خاطر تبریک 
گفتن به من جهت داشتن تلویزیون بود . 

ناچار باشیرینی و چای و قهوه از آنبا 
پذیراگی کردیم .شب بعد تلاش عجیبسی در 
خانه ما حکم فرما بود و هرکس جدیت می‌کرد 
جای بهتری برای دیدن تلویزیون دست و پا 
کندواین‌سروصدادر تمام محله شنیده‌می شد- 
وھ ها نم ھور ب ویزلون ا یار 
aer‏ 

داره‌عزیزم .... یفرماگید . 
سه چهار شبانه روز خانه ما به صورت یکی از 
سینماهای درجه سوم درآ مده بود . تا اینکه 
روزپنجم زنم را مخاطب قرارداده گفتم , خانم 
جون با این روش که ما می‌ریم آخر برج باید 
یه چیزی هم بدهکار مردم باشیم . 

تو درست ۵ شبانه‌روزه که شیرینی و چای‌و 
قهوه میدی و اصلا " حالیت نیست تازه بگسم 
اینہا به‌جهنم اگر برق مونو قطع کنند چیکار 


می‌کنی ؟ 
س عزیزم خواهش می‌کنم دلشونو نشکن . 
نه نمی‌شکنم ولی باید بزاشون برنامه‌ای 
تیه کم 
فرداشب درست موقعی که تلویزیون ما فیلسم 
مهیج‌ودلهرهآ وری رآنما یش‌می داد آنرا خاموش 
کرده سخنان خود را چنین شروع کردم : 


-همسایه‌های عزیز » دوستان‌حترم از 
فر دا صبح هیچکس نمی تواند بدون بلیطوارد 
خانه ما بشود بلیط برای محصلین واطفال‌نیم 
لیره و برای بزرگ‌سالان یک ليره می‌باشد ! 

استعمال‌هرنوع مواد مخدر و سیگار در 
تمایش‌فیلم و استه: کنات که‌یکباراز اطاق 1 


خارج شوند حق برگشت ندارند مگرآنکه‌بلیط 
دیگری خریداری کنند . ورود اطفال کمتر از ۲ 
ماهه در روز و ٩‏ ماهه در شب اکیدا ممنسوع 
اکان چک طاو غات 
ولی وقتی فردا صبح از خانه بیرون آمدم با 
صف طویلی از خریداران بلیط مواجه شدم و 
فورا " مبادرت به فروش بلیط کردم دو روزبعد | 


فروش‌نوشیدنی‌شد و من به وضع داخلی سالن 
پرداختم ! 

خداوند هزار مرتبه برکت به اهالی محله 
مون بده . شبی نیست‌کهه ۷ - ۸۰ لبره کاسب 
اي مخصوصا " حالاکه هوا گرم ةوا 
سالن روبه حیاط منزل منتقل‌کردم دیکه‌دردی ] 
تام کد عا ای بیط ر | 
نداریم | 
فا نوس ۳۷ 


ب سخن چین ۰ ۲ - مبوه 


! -گدای نمره 


الکلی - طایفه - خوب و پسندیده | ۲ - 
سماق شیرین- بزرگش علا مت‌نزدن آشت ب 
۴ -گاهی - میوه* تنبل و 
تنوری - نوعی اتومبیل است- الاغ میبرد 
۵ - این‌یکی‌نیز مارک نوعی اتومبیل است 
آبستن | 
۶ شلاق‌کوشتی - سلاحآد 
۷ - شهری‌درشمال که اسما " روش است - 


حشر ه۵؟ بافنده ۰ 


هيز .افسار 


به این جور آدم‌ها اسرارتان را نگوئید - 
رسم و کیش ! 

ا در نی ن وب 
ایستاد | 

-٩‏ نوعی‌پوشاک- به‌اصطلاح‌این هم نوعی 
شعر است | خاطر ٠ ٠‏ 

٠‏ - فارغ التحصیل باید بدهد - جلاد 
درخت - شراب شاعرانه | ۱۱ - از حروف 
ند فروختنش دلیلدشمن‌است --قرض . 
۲ - شامپوی گیاهی - رفیق جون جونی 
حوا- این یکی هم رفیق جون‌جونی را 
است .- روپوش قبا . ۱۳ - دسر دییلم - 
گوشه‌ای بی سر خر - دریا | 

۴ پارو امرش پرید -مال جم بوده 
است -زمین های قابل کشت ! 

۵ - نوعی تب است - مترسک جهانی . 


مین 


۱ کراوات گردن کلفت - ماموری برای 


رتق و فتق کردن مسئله عبور و مرور ۰ 


فانوس ۳۸ 


| 
۳ - گرگ بود شکمش را پاره کردیم -عنصر 
شیمیائی - نوعی شیرینی و قمار - پلکان 


نت 

۴ - از کشورهای قدیمی -آچار شکسته - . 
گرفتنی های ماه صیام - وسیله‌ای برای 
نجارها ! 


۵ این را محکم ببندید تا سرما بدرون 
خانه‌شمانیاید پینه‌دوز حشرات - همان 
فلانی است ا 

۶ قاعدتا "جلویآب می بندند۔۔ گهواره - 
شغلی غیر قانونی و شرعی ! 

۷-رودی در اروپا - ممه بودولی مقداری 
ازاونولولو خورد - نقل‌ونیات درازگوش ل 


۲ ۳ ۳ 1 


٩۱ ٩۰ 4 ۸ ۷ ۶ ۵ 


۸ - بعضی‌هابه‌کفش دارند- یکی ازنشریات 


عصرانه خانه*عربپاست ولی برای قاتل 


هم بپا می‌کنند . 

- بیماری‌خطرناک دلخورها با ید بزنندب 
عروس خانم تانگیرد چهره‌نشان نمی دهد ا 
۰ -آپارتمان زنبور لقبی در اروپا - 
هویج خورده شده | 
۱ -هرگزنمی‌زاید - جلاد بیابان و لاک 
پشت خیابان - بازده | 


۲ نامی برای د ختر خانم ها که تلفسن 


بپش می زنید جواب نمید |١‏ خواب شیر ین 


راه بی‌انتها - هزارتاش یک کیلو ميشه | 
۳ - مدرسه قدیمی‌ها - یکی از کشورهای 
عربی -صدای , بزغاله - اشاره بدور 

۴ گند م پخته - قنداق‌شمشیر - دایره 
توسری خورده | 

۵ - به نوشیدنی های الکلی گویند- 
نزد یکش نروید ممکن است منفجر شود [ 


۱۵ ٩۴ ٩۳ ۳ 


8 8 mu 
== a REE: 
له‎ ES 


بدون سرح 


غلامرضا ازهاری و غلامعلی اویسی در خارج علیه انقلاب ایران توطته می‌کنند . 


دو غلام 


بروز رزم » دمی کز سسلاح] تشزای 
بجان پیر و جوان تیر مرگ می‌بارید 
په خلق »مادر ازهساری و اویسی گفت ` 
۱ کزیسن دو نامگ‌ذاری خطای ما پیداست 

نه‌آن فسلام ‏ رضا " و نه این غلام "على 
غلام " شمر " بود آن‌واین غلام "يزيد ". 


آماده. .۰۰ 


روزی‌شاه‌سایق‌در مدت اقامتش‌در جز بره 


تابعیت عجیب | 


باهاما » برای گردش به باغ وحش جزیره ۱ 
۱ | اگر یک زن عراقی در فرودگاه رم وضع 


رفت و از متصدی باغ پرسید . آقا» شما | 
| اینجاحیوانات وحشی رانگهد اری‌می‌کنید ۰ | 
آمتصدی‌باغ‌وحش‌جوابداد .بلی قربان» 


حمل کند ۰ بچه؟ او تابعیت کدام کشور را 


خواهد داشت ؟ 


جواب . عراهی ! | 


۱ در خد مت آمادهایم ۱ 


صاحیخانه عاقل ۱ 


اه واگ رای .به 


پلیس تلفن نکنم بايد ثلویزیون مارو با 


خودت بهری | 


: وهای 0 بخش بردو ۱ 
a‏ ا .جون گلوله طاقت دوری هنک ر ورد از 
و مه راه FF‏ 1 


2 ا برای ا ریز اا که ب | رگ ۱ 
2 چ خود دکشی کند 
هم 9 بدیین با خورشید آم برفی ۳ ي : 
و در بخرامم پرنده ای را محبوس س کم تضم ب 
هیچکس به ۳ ازه کم ریشم مزه پوس 

> 0 4 است!:. 


ان ی میله له های الت رياو 


انسان به فیل ‏ داداش دوراهی قلهک پیاده م کن ! 


دوستی تعریف میکرد که : 

در گذ شته پیش یک حق‌العمل‌کار که خاناش در عین حال دفتر کارش هم مود کار میرم .اوایل 
تابستان بود . سرایدار ساختمان» یک " دم جنبانک " را با قفسش به او هدیه داد . ارباب ما از این هدیه 
خیلی خوشحال‌بود . هرچه باو گفتم . " دم جنبانک یک پرنده خانگی و قفسی نیست . ۰۰" به‌خرجش‌نرفت 
ودم جنبانک د ِ نکرد . خواهش کردم که برایش یک فناری - که پرنده‌ای خانگی و قفسی است بخرم و 
" دم جنبانک " را آزاد کند . آنرا هم نپذیرفت . 


۵ بو دم جنبانک " روزهای اول دو وار ین کی را یه فر و جسآم فلس ود . اما بعدازمدتی» 
9 نمیدانم به زندانش عادت کرد يا چه شد که کم‌کم آرام گرفت و گاهی هم میخواند . ۱ ۱ 


دیگر وقتی برایش آب و دانه تو قفس میگذاشتیم » فرار نمیکرد . 

تابستان گذشت » پائیز هم گذشت » زمستان رسید . با رسیدن سرمای زستان " دم جنبانک " هم 
از خواندن و خورد و خوراک افتاد . دانه‌ها را با بی‌میلی می‌چید . چند روز بعد فهمیدیم که بیچاره " دم 
جنبا نک " مریض شده .من برای‌اینکه این مرغ بیچاره قبل‌از اینکه روی آزادی را ببیند خواهد مرد » غصه‌دار 
بودم . 

برف می‌بارید . من فکر کردم هر چه باداباد » بهتر است آزادش کنم تا به حال خودش هر کاری 
میخواهد بکند و هر جایی میخواهد برود . 


7 در قفس را باز کردم و از پنجره پروازش دادم . " دم جنبانک " پرید وروی شاخه پر برف درخت 
روبرویی نشست » اما از آنجا دور نمشد . هر چه کیشش کردم و دستم را تکان دادم » از روی شاخه نپرید . 
۰ غصهام بیشتر شد . من چرا باید در این سرمای زمستان و میان برف او را آزاد میکردم . فکر کردم 


شاید خودش بخواهداز نو بپردو بیاید توی‌قفس. ثفسش ر را گذاشتم توی اچد مدر اي را هم باز گذاشتم . 
خیلی سعی کردم " دم جنبانک " را به قفسش برگردانم » اما موفق نشدم . رفتم دنبال کارم 
عصر شد .هوا نیمه‌تاریک بود .کارم تمام شد ه بود .میخواستم بروم خانه » یکهو به یاد "دم جنبانک " 
افتادم . رفتم تو باغچه» یک سیاهی توی قفس به چشمم خورد . بله " دم جنبانک " آمده بود تو قفسش و 
روی شاخه‌ای که توی قفسش برایش کار گذاشته بود ند نشسته بود . هیچ تکان نمیخورد . وقتی قفس را بلند 
کردم » " دم حنبانک" ابا ات که قفس . . بیچاره به قفسش پناه آورده بود » اماهما نجا مرد ه‌بود . 
عزیز نسین 


فانوس ۴۰ 


ریکلماتور 
از : بر و یز شاهپود 
« قلبم در خونریزی مغزم دست داشت . 
# برای پرنده به نشانی گل نامه نوشتم . 
« نگاهم از روی ماهت تقاضای پناهندگی کرد ؛ 


# سایدام با قوه جاذبه زمین روی هم ریخته ؛ 


4 لگ aD‏ ۳ 
میور ۱ اک 


عکس یکی از کارمندان عالیرتبه؟ وزارت ورزش 


»دهان در ورودی دستگاه گوارش و در خروجی دسنگاه ناطقه است ! 
۱ راهنگا ماضا فه‌کا رىد رخا نهاش نشان می دهد ۱ 


مرش پیدا نمی شود که راه دهان گربه را بلد باشد ؟ 
کر قلبم را با نگاهت کوک نکنی میخوابد . 
»گندم را قبل از ما آسیاب جویده . 
ماهی آیکه کا ار ری خانه حرکت کند به دریا نمی‌رسد ! 
۱ ٭ وقتی چشمت را می بندی مژگانت قلیم را یا به جا سنجاقی می‌کند . 


#گل وجودم را بر مزارم نثار کردم ! 
٭ صدای پایت ضربان قلبم را تکثیر می‌کند ! 


#۷ سقف رنگین کمان چکه می‌کند / 


× خود نویسم را از سیاهی چشمم پر کردم و روی 
۱ کاغذ سفید پوستت برایت نامه عاشقانه نوشتم ! 


چ آب مجوف ماند تا بتواند خاطره آب تنیات را جاودانه تکرار کند ! 
»«آئینه را تنها نمیگذارم ! 


چ چشم آئینه همیشه باز است ! . 


تلفن ۸۳۸۰۱۱ 


فا نوس ۴۱ 


ماج رای عبید ( 

عبید زاکانی شاعروطنزبرداز 
معروف را همه‌میشنا سیم وا یضا ۱ 
معتقدیم که عبید اگر در قبسد 
حیات بودتاحالا به‌کاری‌دست 
خودش داده بود . 
میگن_عبید در وایسین روزهای 
حیات یک‌بیت شعر سروده و در 
و درش را قفل کرده بود | 
در موقع مرگ وصیت کرد که 
فرزندانش محتویات صندوق را 
بعد آزمرگ عبید وقتی فرزند انش 
به‌سراغ ارثية پدررفتند با تعجب 
مشاهده کردند که پدرشان در 
آخرین لحظات‌حیات نیز دست 
داخل گاوصندوق این بیت را 
خد ای دا ندومن دانم وتوهم دانی 

که‌یک فلوس ند ارد عبید زاکانیا 


۲ هزار تومان ‏ 
نقد و جرینگی 

جایزه بهترین 
شعر و مطلب قکاهی ! . 


تواین‌وانفسای بې پولي بروبچه‌های‌فا نوس 
پول رویهم گذاشته و دوهزار تسومان نقد و| 
|جرینگی‌جایزه‌برآی‌بهترین شعر و مطلب فکاهي 
که‌خوا نند گا ن مجلها رسال دارند درنظرگرفته‌ا ند 
(مطالب واشعارفکاهي خود را به آدرس تهران - 
صندوق پستی ۱۹۴۷ ارسال دارید. ضمنا " 
یادتان نرود شماره حساب بانکی‌انان را نیسز 
ضمیمه کنید تا در ریختن پول جایزه به‌حساب 
شما برای ما مشکلی پیش نیاید ا 
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این عکس را برای عبرت شما چاپ‌کردیم که‌کاملا هشیار 
باشید و جیب برهای حرفه‌ای را دست کم نگیرید | 
به مناسبت بی پو لی و سر گردانی گر وهی از هنر مندان طاغو تی در خارج ! 
د جوا ا ف 


فا نوس ۴۲ 


زمینه‌ها کاریکاتور روزنامه‌ای -سیاسی -طراحی -فکاهی و عامیانه -هنری و سورئالیسم - 


امید است که این طرحہاکه بیشتر انگیزه پيد ا یشن وهم و خیال است‌تااسباب خنده » مورد قبول 
خوانندگان عزیزقر ارگیرد . 
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اجه حافظ شیر ازی 
مو نده از شما انتقاد نکر ده 


سال اول ۳ 


شما 


زره 


يك 


داز 


رګان از تلوږ 
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ن انتقاد کرد . 


